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 خانواده قرآنى: فصل اول 

 
ƶҺөƖ ƶǚƲִיǚƻƬ 

اھمیت و جایگاه خـانواده بـر ھـیچ کـس 
انسانھا از کودکى در کانون . پوشیده نیست

خانواده رشد مى یابند و معمولاً انسانھایى 
بیشترى برخوردارند کـھ کـانون از موفقیت 

. خانواده آنھا گرمتر و محکمتر بوده اسـت
در دنیاى غرب کھ نظـام خـانواده جایگـاه 
اصــلى خــود را از دســت داده اســت مشــکلات 
گوناگونى پدیـد آمـده کـھ حتـى برخـى از 

 .نویسندگان غربى ھم بدان اعتراف دارند
ھر انسانى احتیاجـات و نیازھـایى دارد 

ن باید در کانون خـانواده کھ بسیارى از آ
این نیازھا بھ طور کلى عبارت . تأمین شود

 :است از 
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ƕƤǙ :ƷƩ₡Ң ƴ ƷầƺﬞƻƖ ƶǚƲִיǚƻƬ 

این دستھ از نیازھا شامل نیاز بھ غذا، 
لباس و حتى روابط جنسى میان ھمسران است، 
ھرچند نیاز بھ روابط جنسى را مى توان در 

بـا . دایرى نیازھاى روانى نیـز جـاى داد
اى فیزیکى و جسـمى اسـت حال از نیازھاین 

اول بروزمى کند و نسـبت بـھ  ھکھ در مرحل
سایر نیازھا خود را بیشتر مى نمایانـد و 
بھ ھمین میزان نیز توجھ و اھمیت بیشـترى 

 .را مى طلبد
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Ǜ :ƷғƻƭƨǙ ƶǚƲִיǚƻƬ 

اسـت  ھر انسانى بھ طور طبیعى دوسـتدار
کھ در آرامش و امنیت باشـد و حتـى بـراى 

. آن ھراسى بھ دل راه ندھد هآیند زندگى و
امنیت و آرامش نیازى است کھ بخش عمده اى 

ھر یک . از آن باید در خانواده تأمین شود
از اعضاى خانواده باید در حد تـوان خـود 

 .این فضا را براى دیگران ایجاد کند
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Ҝ :ƷƗƄǚƌ ƶǚƲִיǚƻƬ 

پس از برآورده شدن نیازھـاى فیزیکـى و 
نیتى فرد کھ آرامش جسمى و نیز نیازھاى ام

را بھ وى ارزانى مـى دارد، نیـاز دیگـرى 
جلوه مى کند کھ ذیل نیازھاى عـاطفى فـرد 

نیاز بھ محبت در وجود ھمـى . جاى مى گیرد
افراد بشر چھ خردسال و چھ بزرگسال وجـود 

ى تجلى آن اسـت کـھ ه دارد و تنھا در نحو
متفاوت مى نماید، بھ طورى کھ در کودکـان 

ز مى کنـد و در بزرگسـالان بھ گونھ اى برو
ــر ــھ اى دیگ ــھ گون ــرین . ب ــین و مھمت اول

 .جایگاه تأمین عواطف خانواده است
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Һ :Ʒғƻ₯ҹ₦ ƶǚƲִיǚƻƬ 

نیازھاى شخصیتى ناظر بھ نیازھایى اسـت 
کھ توجھ بھ آن احترام و عزت نفس آدمى را 

ھرکسى دوسـت دارد شخصـیت و . پاس مى نھد 
بزرگوارى احترام او حفظ شود و با حرمت و 

احساس ذلـت شـاید از . با او برخورد گردد
شکل گیرى پایھ اولیھ . ھر رنجى بدتر باشد

 .این امر نیز بھ خانواده باز مى گردد
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Ʈ :ƢǚƩẦ ƴ һ₦Ө Ʊ� ִיǚƻƬ 

ازنظر فطرى ھمى انسانھا خواھـان مسـیر 
رشد و کمال اند نیاز بھ کمال چنـدان بـھ 

مردان و زنان مایلنـد . جنسیت ربطى ندارد
ــ ــؤثرى ک ــد و م ــرم و توانمن ــراد محت ھ اف

مشکلات فکرى و اقتصادى و اجتمـاعى . باشند
شان حل شود و بھ ویژه در مسائل اخلاقـى و 
معنوى ارتقاء یابند مسألھ ھویت و ھدف از 

 .زندگى را سامان دھند
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ƴ :�ǚƺƵƭƍƨ Ʊ� ִיǚƻƬ 

گذشتھ از پنج نیاز فوق نیاز دیگـرى در 
از آن ھمى انسـانھا وجـود دارد کـھ گـاه 

مھمترین و بالاترین نیاز ھر . غفلت مى شود
فرد نیاز بھ معنویات و رشد در این زمینھ 

نیاز بھ ارتباط با خـداى سـبحان در . است
وجود ھر فـردى سرشـتھ شـده اسـت و باعـث 
ـــطرابھا و  ـــیارى از اض ـــوگیرى از بس جل
نگرانیھا مى شود؛ زیرا دلھـا بـا نـام و 

 .یاد خدا آرام مى گیرد
  »كرِ االلهِ تطَمَِ�� القُلوُبُ الاَ بِذِ «

آگاه باش کھ با یاد خدا دلھا آرامش مى 
 .یابد
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ҺǙƵƬǚҸ �ǚƻ₮Ƶ₯Ҹ ƮƷƬǍөƚ ƶ 

خانواده اى سالم بـراى آن کـھ بتوانـد 
تمامى نیازھـاى افـراد خـود را بـرآورده 
. سازد، باید ویژگیھاى ممتازى داشتھ باشد

آقایان بھ طور معمول پیشـرفت خـود را در 
اجتماعى و کامیابیھاى اقتصادى مـى تحولات 
براى خانمھا ھم باید شرایط مھیـا . بینند

شود کھ این احساس رشد و پیشرفت در آنھـا 
البتھ در دستورات دینى . نیز بھ وجود آید

نکاتى مطرح شده است تا آقایان بـر اسـاس 
آن زمینى رشد را بـھ طـور مسـتقیم بـراى 

بخشـى از احسـاس . ھمسرانشان فراھم کننـد
شد در بانوان از طریـق مـادرى و تربیـت ر

بـا وجـود ایـن . فرزندان حاصل مـى گـردد
زمینى رشد در ابعاد دیگر نیز باید فراھم 

 .گردد
قــرآن کــریم خــانوادى قرآنــى را چنــین 

 :معرفى مى کند
وَ مِن آياتهِِ أن خَلَقَ لَُ�م مِن أنفُسُِ�م ازَواجاً لِ�سَكُنوُا إَِ�ها وَ جَعَلَ بَ�ـنَُ�م «

رونَ �َ  هً وَ رََ�هً أن� � ذلِک لاَياتِ لِقَومٍ َ�تَفَك�   »ودَ�
] نـوع[و از نشانھ ھاى او ایـن کـھ از 

خودتان ھمسـرانى بـراى شـما آفریـده تـا 
بدانھا آرام گیرید، و میانتـان دوسـتى و 

بــراى ] نعمــت[آرى در ایــن . رحمــت نھــاد
مردمى کھ مى اندیشند قطعـاً نشـانھ ھـایى 

 .است
ھ بـھ طـور مسـتقیم بـھ اگرچھ ایـن آیـ

ــلى اش  ــث اص ــردازد و بح ــى پ ــانواده نم خ
ازدواج و کارکرد آن است، اما با توجھ بھ 
اینکھ ازدواج پایھ تشکیل خـانواده اسـت، 
در این باره ھم مى توان چنـدین نکتـھ را 

 .از آن دریافت
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ƕƠƠƤǙ :» ƫƠƠ�ƨ ƧƠƠ�ầ�Ƥ �ƙƠƠ�ƥ�Ҹ ƪǏ �ƱƠƠ�ҒǚƺǍ �ƫƠƠ�ƨ ƴ

 ơǚҢǙƴִי�Ǚ Ƨ�ầ�₡�ƗƬǏ« 
بیــان مــى دارد کــھ  ایــن بخــش از آیــھ

ھمسران شما از جنس خودتانند، براى انسان 
. ھمسرى از جنس فرشتگان آفریده نشده اسـت

بنابراین ھر فرد باید بھ ھمسرش بـھ چشـم 
یک انسان ھمانند خودش بنگرد و کرامـت او 

 .را محترم بشمارد
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Ǜ : َکُنُولِت  ǚƳƻ�Ƥ�Ǔ س

ــھ و  ــھ خان ــش از آی ــن بخ ــایى ای ــر پ ب
سکون و آرامش باشد نـھ  خانواده باید محل

بى شک در خانـھ اى کـھ محـل . محل فرسایش
آرامش براى افراد خانواده نیست مشکلات رخ 
مى نماید و بر ھمى اعضاى خانواده است کھ 

 .براى برطرف شدن آن تلاش کنند
اگر ھمى اعضاى خانواده بھ وظایف الھـى 
و اخلاقى خود عمل کنند، بدون تردید خانـھ 

مـش ارشار از آسـایش و آربھ محلى امن و س
ارمغان خجستى این آسایش، . تبدیل مى گردد

آرامش بخشیدن بھ افراد خانواده اسـت کـھ 
چھ بسا در بیرون مشـکلاتى دارنـد امـا در 
خانھ و در میـان جمـع خـانواده آن را از 

در پرتو خـانواده اى آرام . خاطر مى برند
است کھ افراد براى ورود بھ فرداى جامعـھ 

 .جدیدى را کسب مى کنندانرژیھاى 
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 مسؤولیت پذیرى در خانواده: فصل دوم 

ھمچنان کھ در جامعھ اى بزرگ مسؤولیتھا 
کارساز است و انجـام درسـت آن جامعـھ را 

در خـانواده ھـم احسـاس . سامان مى بخشـد
مســؤولیت و انجــام درســت و بــھ موقــع آن 
خانواده را کھ جامعھ اى کوچک و مقدس بـھ 

وى فـلاح و رسـتگارى بـھ سـ. شمار مـى رود
براى رسیدن بھ این مھـم . رھنمون مى گردد

در آغاز باید جایگاه افـراد مشـخص شـود؛ 
چون مسؤولیت زمـانى معنـا مـى یابـد کـھ 
وظیفھ و جایگـاه فـرد مسـؤول مشـخص شـده 

ھمان طور کھ ھیچ فردى بدون وظیفـھ . باشد
نیست، ھیچ یکى از افراد ھم ھمى وظایف را 

بایــد مســؤولیتھا دوم ایــن کــھ . ندارنــد
 .تقسیم شود

در خانواده بایـد در گـام اول جایگـاه 
ھنگامى کھ مسؤولیتھا . مرد و زن مشخص شود

در . بنابر جایگاه فرد معنا پیدا مى کنـد
گام بندى بھ تقسیم مسؤولیتھا پرداختھ مى 

 .شود
قرآن کـریم ھمـان طـور کـھ بـراى مـرد 
مسؤولیتھایى را بیان مى کند براى بانوان 

بایـد توجـھ . وظایفى اشاره مى کند ھم بھ
داشتھ باشـیم کـھ تقسـیم مسـؤولیتھا بـھ 
معناى تعیـین ارزشـمندى و کرامـت افـراد 
نیست، بلکھ بر اساس توانمندیھاست کھ ھـر 

 .مسؤولیتى مشخص مى گردد
ــؤولیت و  ــألى مس ــھ در مس ــرین نکت مھمت

این نکتـھ . مسؤولیت پذیرى امانتدارى است
ھ آن حضـرت مـى را در سورى یوسف ھنگامى ک

خواھد خزانـھ دارى حکومـت مصـر را قبـول 
 »إِّ� حَف�شُ عليمُ «: کند، مى یابیم

دیگرى کھ قرآن کریم بھ آن اشاره  ھنمون
مى کند، ھنگامى است کھ دختر حضـرت شـعیب 
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بھ پدر پیشنھاد مى کند کھ حضـرت موسـى 
 را براى کار اجیر کند؛
  »استَاجِرهُ إِن� خََ� مَنِ استأَجَرتَ القَوِي� الآم�ٌ يا أبتَِ «

اى پدر، او را اسـتخدام کـن؛ چـرا کـھ 
ھـم : بھترین کسى است کھ استخدام مى کنـي

 .در خور اعتماد است] و ھم[نیرومند 
در این بیان نیز بـھ خـوبى مـى بینـیم 
توانمندى و قدرت یکى دیگر از نکتـھ ھـاى 

 .لیت استشایان توجھ در پذیرش مسؤو
احساس مسؤولیت بھ یک معنا عبـارت اسـت 
از بھ انجـام رسـاندن تمـامى وظـایف کـھ 
افراد مسـؤول بـھ آن نیـاز دارنـد، لـذا 
مسؤولیت امرى فراگیر است و بـراى تعیـین 
یک مسؤول ویژگیھاى گوناگونى را مى بایست 

 .در نظر داشت
در نظام خانواده نھ زن بودن ملاک کرامت 

مرد بودن دلیلـى بـراى و برترى است و نھ 
ارزشمندى بیشتر، از نظر قرآن کـریم مـلاک 

از . برترى و کرامت انسـانى فقـط تقواسـت
میان زن و مرد ھر کـدام کـھ بـا تقـواتر 
باشند نزد خداوند محبوبترنـد و از درجـى 

قـرآن کـریم مـى . کرامت بیشترى برخوردار
 :فرماید

اوَ انُـ� وَ جَعَلنـاُ�م شُـعُو�اً وَ قَبائـِلَ  يا ايَ�ها اّ�اسُ إِناّ خَلَقناُ�م مِـن ذَكَـرٍ «
  »ِ�َعارَفوا إِن اَ�رمَُ�م عِندَ االلهِ أتقاُ�م
ــما ــا ش ــردم، م ــى  م ــرد و زن را از م

آفریــدیم، و شــما را ملــت ملــت و قبیلــھ 
. قبیلھ گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسـید

ــدا  ــزد خ ــما ن ــدترین ش ــت ارجمن در حقیق
 .»پرھیزگارترین شماست

ه قرآن کریم ارزش اعمال انسان از دیدگا
اگر کسى عمل . بھ جنسیت وى مربوط نمى شود

عملش رامى بینـد و  ھخوبى انجام دھد،نتیج
در . تفاوتى نمى کند کھ زن باشد یـا مـرد

پیشگاه الھى ھمھ یکسانند و بھ یک میـزان 
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از کرامت انسانى بھره مند و کرامت بیشتر 
وا زمانى بھ دست مى آید کھ فرد در راه تق

 .گام بیشترى بردارد و تلاش بیشترى کند
 :پروردگار متعال مى فرماید

  »أّ� لا اضُيعُ َ�مَلَ �ِ�لٍ مِنُ�م مِن ذَكَرٍ اوَ انُ�«
ا را، از ممن عمل ھیچ صاحب عملـى از شـ

 .مرد یا زن، تباه نمى کنم
مبرھن است کھ جامعھ چھ کوچک و چھ بزرگ 

 هبھ یک مدیر و مسؤول دارد و ادار احتیاج
آن جامعھ با دو مدیر و دو مسـؤول امکـان 
پذیر نیست؛ چھ در آن صورت کارھا و امـور 

ھمیشـھ در یـک جامعـھ . بھ سامان نمى رسد
نظر از کوچکى و بزرگى یک نفر در رأس  صرف

مى ایستد و مسؤولیت انجـام امـور را بـر 
ى با دقت در امور رایج بشر. عھده مى گیرد

و بالاتر از آن حتى امور الھى، بھ دست مى 
خر را ھمیشھ یک نفر مى زنـد آید کھ کلام آ

افراد، کار مشـاوره و رایزنـى را  ھو بقی
ھمچنـین اسـت در نظـام . انجام مـى دھنـد

این کھ قرآن کریم براى خانواده . خانواده
ــانى ارزش  ــد؛ نش ــى نمای ــین م ــؤول تعی مس

یـاى بخشیدن بھ کانون خـانواده اسـت و گو
این نکتھ کھ خانواده در نگاه ایـن کتـاب 
آسمانى حائز اھمیت است لذا براى واگذارى 

در . مسؤولیت باید فرد اصلح انتخاب گـردد
این میان باید توجھ داشت بحث بر سر اصلح 
بـــودن در میـــان زن و مـــرد اســـت نـــھ 
پرھیزگارتر بودن؛ بھ دیگر سخن باید دیـد 

ده کدام یک بـراى پـذیرش مسـؤولیت خـانوا
صلاحیت بیشترى دارد و کـدام از توانمنـدى 
. بیشترى بـراى ایـن امـر برخـوردار اسـت

البتھ نباید فراموش کرد کـھ تنھـا مرجـع 
 .تعیین صلاحیت پروردگار حکیم است

شایان توجھ این کھ پذیرش مسؤولیت  ھنکت
نباید ایجاد نگرانى کند، بلکـھ مسـؤولیت 
امرى مقدس است کھ اگر فـرد مفھـوم آن را 
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خوبى دریابـد و از آن پاسـدارى کنـد،  بھ
اجر و پاداش بى حساب را از آن خود ساختھ 

ــت ــد . اس ــگاه خداون ــراد در پیش ــى اف ھم
مسؤولند و باید بھ وظایف خود عمل کنند و 
ھر چھ این مسؤولیت بزرگتـر و سـنگین تـر 
باشد، اجر و پاداش بیشترى بھ آن تعلق مى 

 :در حدیثى نبوى آمده است. گیرد
إِّ� َ�سـؤولٌ يا مَع«

وجََل� فيما َ�َلُ�م مِن كِتابهِِ فَ اِ�َ قُرَاء القُرآنِ اِ��قُوال االلهَ عَز�
ا أنتُم فَ�سُأ�وُنَ َ�مّا َ�لَُ�م . وَ إِن�ُ�م َ�سؤُو�وُنَ  ساَ�ِ وَ امَ� إِِ� َ�سؤُولُ عَن تبَليغِ ا�ر�

�   »مِن كِتابِ االلهِ وَ سُ��
ــھ  ــرآن، در آنچ ــان ق ــاب اى قاری از کت

پروردگار متعال فراگرفتھ اید تقواى الھى 
را پیشھ سازید کھ من و شما مسـؤولیت مـن 
مسؤول تبلیغ رسـالت خویشـم و شـمایان از 
آنچھ از کتاب خداوند و آیین و سنتم فـرا 

 .گرفتھ اید پرسید، خواھید شد
آشکارا مشخص است  در باین حضرت رسول 

املاً طرفینى است؛ یعنـى کھ مسؤولیت امرى ک
در یک جامعھ عـلاوه بـر رھبـران مـردم آن 
ــال  ــھ در قب ــؤولند و ھم ــم مس ــھ ھ جامع

 .مسؤولیتى کھ دارند پرسیده خواھند شد
 هشــایان ذکــر اســت کــھ مســؤول در حــوز

مسؤولیتش باید اختیارات کافى داشتھ باشد 
تا بتواند بھ وظایفى کھ بر عھده دارد بھ 
خوبى عمل کند ھیچ کس حق دخالـت در حـوزى 
مسؤولیت دیگرى را نـدارد و در عـین حـال 
باید بھ مشاوره، ھمکارى و ھمیارى دیگران 
توجــھ گــردد در ادامــھ ویژگیھــاى مســؤول 

 .خانواده بررسى مى شود
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ǚƳƻẪảƺƴƮҺǙƵƬǚҸ Ƣƴǒ₡ƨ ƶ 

مسؤول خانواده، مانند ھر مدیر و مسؤول 
 .دیگرى صفات و ویژگیھایى دارد

 :این ویژگیھا عبارت است عبارت است از
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ƕƤǙ :һƳƌ Ʊ� ƶǚƖƴ 

ــؤول  ــک مس ــى ی ــرین ویژگ ــین و مھمت اول
ھــر مــدیرى در ھــر . وفــادار بــودن اوســت

بت بـھ انجـام سـجایگاه و مقـامى بایـد ن
در . ، وفادار باشدوظایفى کھ برعھده دارد

توضـیح » وفـاى بـھ عھـد«بحث مربـوط بـھ 
 .بیشترى در این زمینھ بیان خواھد شد
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Ǜ :Ʒ₠өҒǙһҸ 

یک مدیر ھمیشـھ در دل ھراسـى دارد کـھ 
آیا مى تواند مسؤولیت خود را آن گونھ کھ 

اینـان . خدا مى خواھد بھ انجـام برسـاند
ھمواره این بیان قرآنـى را سـرلوحى کـار 

 :دھندخود قرار مى 
 »وََ�شَونَ رَ��هُم وَ �افوُنَ سُوءَ اِ�ساب«

حسـاب ازو از پروردگارشان مى ترسـند و 
 .بیم دارند
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Ҝ :ƱƬǚƩƺөẦ ҺӨƵҸө� 

از ویژگیھاى یک مـدیر آن اسـت کـھ بـا 
افراد تحت پوشش اش رفتارى کریمانھ داشتھ 
باشد و در حد امکان بـدیھا را بـا نیکـى 

تخلفـات را بـھ مشـکلات و گـاه . پاسخ دھد
بھترین شیوه دفـع نمایـد و از ھـر گونـھ 

 .خشونت بپرھیزد
ســاده تــرین راه توســل در مــدیریت بــھ 

ــت ــونت اس ــم . خش ــت ھ ــھ در سیاس ــان ک چن
دیکتاتورى، راحت ترین نوع حکومت مى باشد 
و دیکتاتورھا بھ سادگى بھ اھداف خود دست 

 .مى یابند
گاھى یک مدیر اندیشمند و با تـدبیر از 

و با یک لبخند مى تواند از بـروز  سر مھر
مشکلات جدى جلوگیرى کنـد قـرآن کـریم بـھ 

 :زیبایى مى فرماید
�ئَهَ «   »وَ�يدرَؤُونَ با�سََنَهِ ا�س�

 .و بدى را با نیکى مى زدایند
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ƪǚƺǚƚǍ ƶǚƳғƻƤƴǒ₡ƨ 

ــدگى و  ــؤولیت ادارى زن ــریم مس ــرآن ک ق
. مدیریت آن را بھ مرد واگذار کـرده اسـت

ناى برترى تمام مردھا بر البتھ این بھ مع
برترى حقیقـى برتـرى در . تمام زنھا نیست

تقواست و مسلم اسـت کـھ ھـر مـدیر بایـد 
 .تقواى لازم را داشتھ باشد
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Ʒғ₠ө�ө₠ ƴ �ƻƨǙƵƚ 

 :قرآن کریم مى فرماید
لَ االلهُ بعَضَهُم َ� بعَـضٍ وَ بمِـا أنفَقُـوا مِـ« ض� ن اَ�رجالُ قوَّاُ�ونَ َ�َ ال�ِّساءِ بمِا فَ

  »أ�وا�هِِم
مردان سرپرست زنانند؛ بـھ دلیـل آنکـھ 
خدا برخى از ایشـان را بـر برخـى برتـرى 

بھ دلیل آن کھ از اموالشان ] نیز[داده و 
 .خرج مى کنند

قوامیّت بھ معناى سرپرستى است بھ گونـھ 
اى کھ مرد حافظ تمامى جنبـھ ھـاى رشـد و 

البتھ واضح اسـت .تعالى خانواده خود باشد
مسـؤولیتھایى را بـھ دنبـال  کھ قوامیت و

ــر و . دارد ــارى ھمس ــؤولیتھا درب ــن مس ای
و مرد باید تا آخر نسبت بھ . فرزندان است

 .آن وفادار باقى بماند
فـوق، قوامیـت  ھدر تفاسیر در ذیـل آیـ

مردان بھ قوامیت والیان بـر رعیـت خـویش 
تشبیھ شده است؛ یعنى ھمچنان کـھ والیـان 

ھم نسبت  نسبت بھ رعیت خود مسؤولند مردھا
. بھ ھمسر و فرزندان خود مسـؤولیت دارنـد

بنابراین ھمان طور کـھ اگـر بـراى رعیـت 
مشکلى پیش آید، والى احساس مسـؤولیت مـى 
کند مرد ھم باید نسبت بھ ھمسرش ھمین طور 

شکل او را مشـکل خـود بدانـد در باشد و م
 .مسؤولیتش جدیّت بھ خرج دھد هحوز

بـھ  قرآن کریم علت محول کردن مسـؤولیت
مرد را چنین بیان مى دارد کھ بھ طور کلى 

بـا . توانمندى مردان بیشتر از زنان اسـت
این حال گـاھى بعضـى از خانمھـا از نظـر 

لـذا در . مرد ھا برترى دارنـدمدیریت بر 
آیھ این دلیـل را بـا کمـى ابھـام  ھادام

بـھ خـاطر آن : فرماید-بیان مى دارد و مي
کھ خداوند برخى از آنھا را بر بعضى دیگر 
برترى داده است و بھ خاطر آن کـھ مـردان 
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زندگى را تـأمین مـى  ھاز اموال خود ھزین
 .کنند

خــانواده در تعامــل بــا جامعــھ اســت و 
مشکلات اجتماع در خانواده با ھـم ارتبـاط 
دارد و گاھى لازم مى شود بـراى حفاظـت از 
کیان خانواده، مرد خود را سـپر خـانواده 

 .سازد
قوامیت مرد در خانواده از سھ بُعد قابل 

 :بررسى است
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ƮҺǙƵƬǚҸ Һǚ₯ғƚǙ ƫƻƨǐҒ 

 ھدایت خانواده بھ سوى فـلاح و رسـتگارى
ایـن مسـؤولیت ھـا را بـھ  تربیت فرزندان

مـورد صورت ریز تر مى توان بھ صورت زیـر 
 .توجھ قرار داد
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ƮҺǙƵƬǚҸ Һǚ₯ғƚǙ ƫƻƨǐҒ 
 :قرآن کریم مى فرماید

وا مِن أ�وا�هِِم« لَ االلهُ بعَضَهُم َ� بعَضٍ وَ بمِا أنفَق� ض�   »بمِا فَ
براى مرد بـدان معناسـت کـھ او ازدواج 

تأمین اقتصاد خانواده را پذیرفتـھ  ھوظیف
است و از آن جا کھ مشغول انجام وظیفھ اى 

 .مى باشد نباید منتى برخانواده اش نھد
 هیک مـرد تـلاش بـراى ادار ھاولین وظیف

اقتصاد منزل است بھ حدى کھ رفاھى نسبى و 
ده تـأمین کنـد و در معقول را براى خانوا

ه زندگى براى اھل خـانواد ھگام بعدى توسع
 هدر حـوز. ب مـى آیـداز وظایف وى بھ حسا

مدیریتى مرد در خانواده، اقتصاد منزل از 
 .ابزارھاى کنترل بھ شمار مى رود

مرد مدیر و مسؤول است و باید بھ تمـام 
مصـــالح زن و فرزنـــدانش بیندیشـــد و در 

روایـات بسـیارى از . تلاش کنـد راستاى آن
 :داردبھ این مسألھ اشاره  ھدى  ھائم

ُ�� اَ�ـرَيٍ َ�سـؤُولٌ َ�مَـا «: مى فرمایـد امام على 
 »َ�لكََت يمَينُه و عَياُ� 

ھر مردى مسؤول زندگى کنیزان و خانواده 
 .اش است

 :فرمود نیز پیامبر خدا 
اِن �َ تَعالى سائِل کُل راعٍ عَمَا اَسـتَرعاهُ «

ضَیَّعَھُ حَتّى یُسألُ الرجُلُ عَن اَھلِ اَحفِظَ ذلِکَ اَم 
 »بَیتِھِ 

ــھ  ــس ک ــر آنک ــال از ھ ــار متع پروردگ
مسؤولیتى را عھده دار است سؤال مـى کنـد 
کھ آیا آن را پاس داشـتھ اسـت یـا تبـاه 
ساختھ ؛ حتى از مرد در خصوص خـانواده اش 

 .پرسش مى شود
ھمچنــین آن حضــرت در حــدیثى دیگــر مــى 

 :فرماید
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عٍ اَھلِ بَیتِھِ وَ کُـلُّ راعٍ مسـؤولٌ اَلرَّجُلُ را«
عَن رَعیَّتِھِ وَ المَرأَهٌ راعِیھٌ عَلى مالِ زَوجھِـا 

 »وَ مَسؤُولَھً عَنھ
مرد مسؤول خانواده اش مـى باشـد و ھـر 
سرپرستى مسـؤول افـراد تحـت سرپرسـتى اش 

زن نیز نسبت بھ مال شوھرش سرپرست و . است
 .مسؤول است

تصـادى و اق دقابـل توجـھ در مـور ھنکت
زندگى و بھ طور کلى در ھر امرى در  ھھزین

نظر گرفتن اعتدال است قرآن کریم در وصـف 
 :عباد الرحمان چنین مى فرماید

  »وَاّ�ينَ اِذا أنفَقُوا �مَ �ُِ�فوُا وَ �مَ يفَُ�ُوا وَ �نَ بََ� ذلِکَ قوَاماً «
و کسانى اند کھ چون انفاق کنند اسـراف 

زنـد و حـد وسـط و نمى کنند و بخل نمى ور
 .اعتدال را در پیش مى گیرند

انفاق در ایـن ایـھ بـھ  بھ نظر مى رسد
خانواده باشد و منظـور آیـھ  ھمعناى ھزین

آن است کـھ عبادالرحمـان وقتـى اسـت بـھ 
ھزینھ ھاى زندگى مى برند نـھ اسـراف مـى 
کنند و نھ بخل مى ورزند بلکھ راه اعتدال 

 .را در پیش مى گیرند
ابل ذکر است کھ حتى اگر این نکتھ نیز ق

خانمى ثروتمند باشد، بازھم از نظر قانون 
الھى، ھسمر او موظف است کھ وى را از نظر 

 .اقتصادى تأمین کند
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Ǜ :� ƮҺǙƵƬǚҸ �ƺǙһƲ ƱƸӨǚẫғ₠Ө ƶƵ₠. 

 :قرآن کریم مى فرماید
» ً  »قُوا أنفُسَُ�م وَ اهَليُ�م نارا

حفـظ ] دوزخ[خود و کسانتان را از آتـش 
 .کنید

موظف است کھ زمینى رشد و تعالى را مرد 
ــراھم آورد و  ــدانش ف ــر و فرزن ــراى ھمس ب
ــل را در  ــد و تکام ــھ رش ــیدن ب ــوازم رس ل
اختیار ایشان قرار دھد؛ بـراى مثـال راه 
تحصیل علم را براى آنھا باز نماید و یـا 
این کھ وسایل و امکانات لازم براى تربیـت 
فرزندان را در اختیار ھمسرش قـرار دھـد؛ 

کودک عمدى شخصیت خود را از مادر مى زیرا 
گیرد و از تربیت مادر اسـت کـھ شخصـیت و 

 .شاکلى وجودى فرزندان شکل مى گیرد
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Ҝ :ƪǙһƬִיөƖ �ƻ�өҒ 

پدر در مقـام سرپرسـت خـانواده مسـؤول 
تربیت فرزندان است، اگرچھ مدیریت اجرا و 
بیشترین سھم در تربیت فرزندان بھ مادران 

 .اختصاص دارد
در ایــن بــاره بیــان  م پیــامبر اکــر
 :ایشان مى فرمایند. ارزشمندى دارند

نَ ادََبهَُ وَ انَ ُ�عَل�مَهَ القُرآن« نَ اسمَهُ و انَ ُ�َس� ه انَ ُ�َس�   »حَق� ا�وََ�ِ َ� واِ�ِ
نـام : فرزند بر گردن پدرش سھ حـق دارد

ــراى او برگزینــد، بــھ او ادب  ــو ب نیک
 .را بھ او تعلیم دھد بیاموزد و قرآن
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Һ :ấƻƬ ƦǚƬ 

اولین وظیفھ اى کھ در برابـر فرزنـدان 
بر گردن پدر مى باشد انتخاب نـام نیـک و 

تصـور عمـومى آن اسـت کـھ . براى آنھاسـت
اسامى الفاظى بیش نیست، اما با کمى دقـت 
روشن مى گردد کھ الفاظ الھى نورانیتى بھ 

؛ براى مثال الفاظ قرآن ھرجـا دھمراه دار
ھ باشد معنویتى را بھ دنبال دارد و چـھ ک

بسا فرشتگان در اطراف آنھا حضور دارند و 
لذا . دست زدن بھ آنھا بدون وضو حرام است

ھمان طورى کھ الفاظ الھى جایگاه خـود را 
دارد و از آثــارى معنــوى برخــوردار اســت 
الفاظ و اسامى نامناسب ھم آثارى سوء بـھ 

فرزنـدش پدر وظیفـھ دارد . دنبال مى آورد
 .را در جرگى نامداران بھ خیر قرار دھد

در فصل مربوط بھ غیرت بیان مى گردد کھ 
پدر غیور ھرگز حاضر نمى شود نام کـافر و 

 .یا مشرک بر روى فرزندش بنھد
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پدر متدین و در کنار او مادر مـؤمن در 
. قبال حسن ادب آموزى فرزندانشان مسؤولند

آدابى کھ پـدر و مـادر متـدین بایـد بـھ 
فرزندانشان آموزش دھند آداب دینى اسـت و 
باید توجھ داشت کھ منظور از تربیـت فقـط 
تعالیم اجتماعى نیست بلکھ آداب اجتمـاعى 
؛ بخشى از تعالیم دینى بـھ شـمار مـى رود

براى نمونھ حسن رفتار با مـردم از قبیـل 
ــتن دارى از  ــت، و خویش ــظ حرم ــداقت، حف ص

بخشـى از آداب . بدگوئى نسبت بـھ دیگـران
کسى حق بدگویى از افراد . تربیت بدنى است

دیگر را ندارد؛ دروغ امرى اسـت نکوھیـده 
. کھ مذموم بودن آن بر کسى پوشـیده نیسـت

ھ امام مجتبـى در نامى خود ب حضرت على 
 :مى فرمایند 
اِنَّما قَلبُ الحَدَثِ کَالارَضِ الخالِیھِ مااُلقِيَ «

فیھا مِن شىَ ءٍ قَبَلَتھُ فَبادَرتُکَ بِـالادََبِ قَبـلَ 
 »...أن یَقسوَُا قَلبُکَ وَیَشتَغِلُ لُبُّکَ 

قلب نوجوان مانند زمین خالى است کھ ھر 
س نسبت بھ چھ در آن کشت شود مى پذیرد ، پ

ادب تو اقدام کردم قبل از آن کھ قلب تـو 
را قساوت و سنگدلى فرا گیرد و دل تو بـھ 

 ... .یاد غیرخدا مشغول شود
بھ راستى چھ مسـؤولیت سـنگیین بـر دوش 
پدران اسـت و بایـد معـارف صـحیح را بـھ 
فرزندان خود بیاموزند قبل از آن کھ ذھـن 

 .آنھا از افکار باطل تغذیھ شود
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پدر متدین موظف است بـھ فرزنـدان خـود 
آمـوختن قـرآن و عمـل بـھ . قرآن بیاموزد

دستورات دینى آن ضامن سعادت دنیا و آخرت 
ھر فرد خواھد بود و چون پدر مسؤول فراھم 
ساختن زمینى بھ سعادت رسیدن فرزندان است 
موظف است بھ فرزندش دستورات حیات بخـش و 

 .وزدسعادت آفرین قرآن را بیام
ــرم  ــول اک ــھ از رس ــى ک در  در روایت

صفحات پیشین گذشـت، ادب آمـوزى و تعلـیم 
قرآن بھ طور مستقل ذکر شـده اسـت و ایـن 
اھمیت تعلـیم قـرآن بـھ فرزنـدان را مـى 

 .رساند
آن حضرت در روایت دیگرى بـھ نقـش مھـم 
پدر در امر تربیت اشاره مى کننـد ھرچنـد 

 :فرزند دختر استمحتواى حدیث دربارى 
مَن کانَ لَـھُ فادَبَّھـا وَ اَحسـَنَ اَدَبَھـا وَ «

غَــدّاھا فَاَحسَــنَغِذِاءَھا وَ اَســبَغَ عَلَیھــا مِــنَ 
النِعمَھِ الّتى اَسبَغَ �ُ عَلَیھِ کانَت لَھُ مَیمَنَـھً 

 ». وَ مَیسرََهً مِنَ النارِ اِليَ الجَنَھِ 
کسى کھ فرزند دخترى داشـتھ باشـد و او 

دب کند و خوب بـھ او ادب بیـاموزد و را ا
تا حدى کھ مـى توانـد زنـدگى و امکانـات 
زنـــدگى را بـــراى او فـــراھم آورد و از 
نعمتھایى کھ خدا بـھ او داده اسـت بـراى 
فرزندش دریغ نکند، او براى پدر از چـپ و 
راست حفاظ و سپرى در برابـر آتـش خواھـد 

 .بود تا پدر بھ بھشت گام نھد
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یک سؤال و پاسخ بھ آن در این مجال  طرح
دیده مـى شـود برخـى از . ضرورى مى نماید

مردان از حدود خود تجاوز مى کنند و گاھى 
از مسؤولیتھا و اختیاراتى کھ دارند سـوء 

در این صورت چـرا بـاز . استفاده مى کنند
: ھم یک مرد باید قَوّام باشد؟ در پاسخ گفت

ه ادوجود مسؤول در ھـر جامعـھ حتـى خـانو
قوامیّـت  ھامرى اجتناب ناپذیر است و مسأل

در گام اول بھ معناى سپرسـتى و مسـؤولیت 
ھیچ جامعھ اى نمى توانـد بـدون . مى باشد

حتـى جامعـھ اى بـا مسـؤول . مسؤول باشـد
. بدبھتر از جامعـھ اى بـدون مسـؤول اسـت

 :میفرماید حضرت على 
 »لابُد لِلناسِ مِن أمیرِ بِر أوفاجرٍِ «

مردم جامعھ چاره اى ندارند جز این کـھ 
امیرى داشتھ باشـند، چـھ نیکوکـار و چـھ 

 .خودکامھ
نبودن مسؤول جامھ را برھم مـى ریـزد و 

آن چھ . آن را بھ سوى ھرج و مرج مى کشاند
ین کھ یک مسؤول باید نسـبت بـھ مھم است ا

مسؤولیتش در پیشـگاه الھـى پاسـخگو  هحوز
 .باشد

از مسـؤولان  نمى توان گفت چـون عـده اى
مسـؤولیتى در جامعھ خطا مى کنند، نبایـد 

د؛ زیرا در آن صورت اشجامعھ وجود داشتھ ب
در خانواده نیز . جامعھ اى ھم نخواھد بود

چنین است، مرد مسؤول است و در قبال ایـن 
مسؤولیت وظایفى دارد و در مقابل خانمھـا 
ھــم وظیفــھ دارنــد کــھ از ایــن مســؤولیت 

این امرى . بپذیرند پاسدارى کنند و آن را
 .قانونى است

درست است کھ عده اى از مردان در انجام 
برخى از وظایف خود کوتاھى مى کنند و یـا 
گاھى آن را بـھ خـوبى انجـام نمـى دھنـد 
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براى مثال در دادن نفقھ کوتاھى مى کنند (
و یا از قوامیت خود سوء استفاده مى کنند 
ھ و چنین مى پندارند کھ قوام بودن صرفاً ب

این گروه !) معناى خشونت است و امر و نھي
باید بدانند کھ قوام موظف است از آقایان 

را رعایـت و اداره نمایـد و در  امور ھھم
جھات نیازھاى ھمسر و فرزندانش را در  ھھم

 .حد توان تأمین کند
آنان باید بدانند کھ در پیشگاه خداوند 

و این امـر مخـتص مـردان  مؤاخذه مى شوند
انســانھا نســبت بــھ انجــام  ھنیســت و ھمــ

مسؤولیتھایى کھ بر عھـده دارنـد و نحـوى 
 .انجام و وظایفشان بازخواست خواھند شد
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در سازمان ادارى سرپرست و مدیر، مسؤول 
سیاست گذارى است و در جایگاه بعدى معاون 

ک ھم کـار او قرار دارد و در حقیقت با کم
در خانواده نیـز . را بھ سامان مى رسانند

پدر در جایگاه مـدیریت و سرپرسـتى قـرار 
. دارد و مادر مسؤول سـاماندھى و اجراسـت

اگر چـھ مسـؤولیت پـدر در مقـام سرپرسـت 
خانواده بسـیار سـنگین اسـت در کنـار او 
مادر نیـز عھـده دار اجراسـت و بـھ طـور 
 معمول مجریـان سـھم بیشـترى در بـھ ثمـر

 .رساندن سیاستھا دارند
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 :قرآن کریم مى فرماید
  »فَا�صّاِ�اتُ قانتِاتُ «

 .پس زنان صالحھ مطیع ھمسرانشانند
ھمان گونھ کھ رئـیس و مـدیر یـک اداره 
مسؤول است، کسانى کھ تحت مسؤولیت اوینـد 

آنـان . نیز بھ نوع دیگرى مسؤول مى باشند
فظ کننـد و مسؤولند این نظام قانونى را ح

مسؤولیتش تبعیـت  هاز فرامین مدیر در حوز
 .نمایند

قرآنى فـوق بیـانگر آن اسـت کـھ تعبیر 
بودن زن اسـت؛  عقوام بودن مرد قان ھنتیج

یعنى اگر مردھا مسؤولند بر زنان نیکوکار 
یـک زن نمـى . و صالح بایـد مطیـع باشـند

توانــد بگویــد چــون متقــى تــرم و کرامــت 
 !بیشترى دارم از شوھر اطاعت نمى کنم

ذکر این نکتھ لازم است کھ اطاعـتِ مطلـق 
فقط از آن خداسـت ومنظـور از اطاعـت زن، 

مشخص ھمسرى اطاعت در حوزه وظایف معلوم و 
 .است

 :فرمود حضرت رسول 
دَ الایمـانِ خَیـراً مِـنِ ,ما اٌفـادَ رَجُـلٌ بَ «

امــرَاَهِ ذاتَ دیــنٍ وَ جَمــالٍ تَسُــرُّهٌ اِذا نَظَــرَ 
اِلَیھا وَ تُطیعُـھُ إِذا أمَرَھـا وَ تَحفَظُـھُ فـى 

 »نَفسِھا وَ مالِھِ اِذا غابَ عَنھا
خیـرى بھـره  ھیچ مردى بعد از ایمان از

نبرده است بھ اندازه ھمسرى کھ دینـدار و 
زیبا باشد ، آن گونھ کھ چون بھ او نگـاه 
کند شاد شود و وقتى بھ او امر مـى کنـد، 
اطاعت کند و از خود و مال شوھرش در غیاب 

 .او محافظت کند
در سامان دادن امور خانواده زنانى مـى 
توانند کھ شوھر را ھمراه خود سـازند کـھ 

احکام الھى مطـابق . طیع شوھر باشندخود م
با فطرت است و حکمى را خداوند کرده اسـت 
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در فطـرت زن . با فطرت انسان مطابقت دارد
البتھ بھ شـرط . اطاعت از شوھر وجود دارد

. این کھ مرد گرفتار افراط و تفریط نگردد
چھ بسیار دیـده مـى شـود کـھ بـانوان از 
د مردھایى کھ ھیچ احساس مسؤولیتى نمى کنـ

در طرف مقابل مرد ھم بھ طور . ناراضى اند
فطرى خوى اطاعت کردن ندارد مگر زمانى کھ 

بسـیارى از اوقـات . ھمسرش را مطیع ببیند
وقتى مرد احساس کند کھ ھمسرش مطیع اوسـت 
او ھم در امور تابع ھمسرش خواھد بود ولى 
اگر زن مقابل شوھرش بایستد و موضع بگیرد 

م زندگى از بـین اعتماد شوھر نسبت بھ نظا
مى رود و در این صـورت دیگـر نمـى تـوان 
زندگى موفق و شیرینى را بـراى مـرد و زن 

 .پیش بینى کرد
زنانى کـھ در مقابـل ھمسرانشـان حالـت 
مردانگى مى گیرند در زندگى موفق نیستند؛ 
 چرا کھ چنین رفتارى با نظام خلقت مغایرت

خـدا  هاگر خدا مى فرماید کـھ بنـد. دارد
بندگى کنید، روح بندگى را در ما باشید و 

سرشتھ است و ما از بنـدگى خـدا لـذت مـى 
مرؤوس از اطاعت رئیس ناخشنود نیست . بریم

در فطرت زن . د عمل کندمگر این کھ رئیس ب
ت شـوھر امـرى ھمـوار اسـت و عانیز از اط

طبیعى است کھ اطاعت یک طرف اطاعت مقابـل 
را نیز ھمراه خواھد داشـت تـا آنجـا کـھ 

 :خداوند تعالى مى فرماید
ناَ مُطيعُ �مَِن أطاعَ�«
َ
  »أ

من مطیع آن کسـى ام کـھ از مـن اطاعـت 
 .کند



36 
 

 
Ǜ :ƪҺƵ� ƇƖǚҰ 

دومین مسؤولیت بانوى خـانواده آن اسـت 
زن در غیـاب ھمسـرش بایـد . کھ حافظ باشد

نسبت بھ زندگى خود مسـؤولیت شـناس و بـھ 
عبارت دیگر وفادار باشد و از آنچـھ خـدا 

 .خواستھ است پاسدارى کنداز او 
ظاتُ �لِغَيبِ بمِا حَفِظَ االلهَُ «: قرآن کریم مى فرماید  »حافِ

] براى آنـان[بھ پاس آنھ خدا ] ھمسران[
را حفظ مـى ] شوھران خود[حفظ کرده اسرار 

 .کنند
ث آمده است کھ چنین زنـانى در در احادی

اول از خــود محافظــت کننــد و ســپس  ھوھلــ
 .ندپاسدار اموال شوھرانشان

. در گام اول زن باید محافظ خودش باشـد
زن ناموس مرد است و باید از ایـن نـاموس 
پاسدارى شود و پاسدار واقعى ایـن نـاموس 

چـھ بسـا . کسى جز خود زن نمى تواند باشد
مردان بھ مسـافرتھاى طـولانى مـى رونـد و 
باید خاطر او آسوده باشد و ایـن امـر را 

. ازدزن با رفتار خودش مى تواند محقـق سـ
در گام دوم زن باید نسبت بھ اموال ھمسرش 
و غیاب او حسـاس باشـد و از آن پاسـدارى 
ر کند؛ چرا کھ مدیر منزل است و تنظیم امو

اوست و یک مدیر باید  هداخلى خانھ بر عھد
 .مسؤولیتش پاسدارى و حفاظت کند هاز حوز



37 
 

 
 Ҝ :Ƣﬞƭƨ ӨƵƨǙ ƧƻƉƭҒ 

کدبانوى خانھ مـدیریت داخلـى منـزل را 
ده دارد و مسؤول تنظـیم امـور خانـھ برعھ
یک مسؤول در حوزى مسؤولیت خود باید . است

اختیارات کافى داشـتھ باشـد تـا بتوانـد 
در . وظایفش را بھ نحو احسـن انجـام دھـد

این بین مردان فقط شأن مشاور را دارنـد، 
ى قوامیت مرد خانم ه ھمان طورى کھ در حوز

 .فقط شأن مشاور مى تواند داشتھ باشد
دانى کھ در جزئیات امور داخلى منـزل مر

دخالت مى کنند، نظام خانواده را مختل مى 
سازند و نمى توانند از نظر روحى و روانى 

در . رضایت خاطر ھمسـر را فـراھم نماینـد
برخى خانواده ھا دیده مى شود کـھ مـردان 
حتى در امور جزئى مثلاً در نوع چینش منـزل 

ود موجب ھم دخالت مى کنند کھ این مسألھ خ
بـا . ایجاد اختلال در زندگى خانوادگى است

وجود این نباید فراموش کرد کھ ھمکـارى و 
کمک مرد در امور منزل امرى پسندیده اسـت 

 .و اجر و پاداش بالایى دارد
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مــادر و پــدر در مقــام مدیرخانــھ و 
ــان  ــت فرزندانش ــھ تربی ــبت ب ــانواده نس خ

تولـد ھـر فرزنـد با . مسؤولیت جدى دارند
عضو جدیدى بھ کانون خـانواده اضـافھ مـى 
گردد و در حقیقـت دنیـاى جدیـدى فـراروى 

 .خانواده گشوده مى شود
مرد و زن با فرزنـد دار شـدن مسـؤولیت 
سعادت بخشى یک انسان را پذیرفتـھ انـد و 

 .ى مادر استه عمدى این مسؤولیت برعھد
 :فرمود پیامبر اکرم 

 »جَنَّھٌ تَختَ أقدام الامَُّھاتِ اَل«
 .بھشت زیرپاى مادران است

 :از این روایت دو گونھ برداشت مى شود
بھشت زیر پاى مادران است بـھ ایـن .الف

معنا کھ اى مردم شما با خـدمت کـردن بـھ 
 .مادرتان مى توانید وارد بھشت شوید

بھشتى شدن فرزند بھ دست مـادر اوسـت .ب
سـتگارى فرزنـدان بھ این معنا کھ فلاح و ر
 .در گرو تربیت مادر است

در سنین پایین مبـانى خصوص ھ فرزندان ب
 رفتــارى را از مــادر مــي ھفکــرى و شــاکل

امـا در سـنین بـالاتر بـھ ویـژه . آموزند
پسرھا در نوع رفتارھاى اجتمـاعى از پـدر 

از آداب  فرزندان بسیارى. الگو مى پذیرند
اجتمـاعى مثـل  ھتربیتى و رفتارھاى اولیـ

 .حسن خلق و رفتار را از مادر مى آموزند
. تربیت دینى روندى روشـن و واضـح دارد

ــدان  ــت فرزن ــا در تربی ــدین از آن ج وال
مسؤولند باید از این روش تربیـت دینـى و 

در . از این مسیر مسـتقیم تبعیـت نماینـد
این صورت ھرچھ فرزندان در راه الھى گـام 

ن سـھیم یشـانھند، والدین ھم در اعمـال ا
رشد و تعـالى  ھاما اگر زمین. خواھند بود

دینى را بـراى فرزنـدان فـراھم کردنـد و 
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آنھا باز ھم بھ سمت گناه و باطل رفتند ، 
والدین مسؤول گنـاه آنھـا نیسـتند و بـھ 
خاطر فرزندان عقاب نخواھند شد، مگر ایـن 
کھ پدر و مادر زمینى گناه را براى آنـان 

این صـورت ھرچـھ فراھم کرده باشند کھ در 
آن فرزند مرتکب گناه شـود، والـدین نیـز 

 .بدان عقاب خواھند شد
قرآن کریم مسیر تربیت دینى را از زبان 

لقمان کھ حکمت . لقمان حکیم بازگو مى کند
الھى بھ او ارزانـى شـده اسـت در تعلـیم 
فرزندش ده محـور تربیـت دینـى را مـدنظر 

 :این ده محور عبارت است از. قرار مى دھد
  »لا�ُِ�ک باِاللهِ «: ـ حسن ارتباط با خداى رحمان١
يهِ «: ـ احترام بھ والدین ٢ ينَا الاِ�سانَ بوِاِ�َ   »وَوصَ�
إِن تـَکُ مّثقـاَ حَب�ـهِ مِـن خَـردَلٍ َ�ـتَُ�ن � صَـخرَهِ أو ِ� «: ـ معاد٣

مواتِ أو ِ� الأرضِ يأت بِهَا االله   »ا�س�
لاه«: ـ نماز٤   »أقمِ ا�ص�
وَ أ�ـر «: روف و نھـى از منکـرـ امر بھ مع٥

  »باِ�مَعروفُِ وَ انهَ عَنِ ا�مُنكَرِ 
  »وَ اصِ� َ�َ ما أصابکَ«: صبر و پایدارى  -٦
کَ �لِناسِ «: ـ مردمدارى ٧ ر خَد�  »وَلاتصَُغ�
  »وَلاتمَشِ ِ� الارَضِ َ�رحَاً «: ـ تواضع و فروتنى ٨
 »وَاقصِد � َ�شيکَ«: ـ میانھ روى  ٩
وَاغضُـض مِـن «: آرام سخن گفـتنـ آھستھ و  ١٠
  »صَوتکَِ

موارد فوق ده منشور تربیتى است کھ مـى 
نامید در ایـن » سیاست دینى «توان آن را 

مجموعھ کھ قرآن کریم از زبـان یـک حکـیم 
الھى بازگو مى کند سیر تربیتى دینى براى 

تربیـت دینـى از . نوجوان روشن مـى گـردد
 آشنایى با خداى رحمـان و توجـھ بـھ او و
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ترک معصیت در پیشگاه او آغاز مى گـردد و 
سپس موارد بعدى یک بھ یک مورد توجھ قرار 
مى گیرد در مرحلھ اجرایى اولین آموزش در 

نمــاز اســت و در ارتبــاط بــا مــردم  دمــر
 .فروتنى و تواضع پایھ رفتار دینى است
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ƱƍƨǚҢӨҺ ӨƵƁҰ ƷẫƬƵẫẠ 

طرح یک سؤال و پاسخ بھ آن در این مجال 
نحـوه : ر مى رسد و آن این کھضرورى بھ نظ

 تعامل بانوان با جامعھ چگونھ باشد؟
ى برنامــھ ریزیھــاى ه نحــو: بایــد گفــت

اجتماعى باید بھ گونھ اى باشد کھ بانوان 
ایـن بـدان . مسؤولیت خانھ را رھا نکننـد

معنا نیست کھ آنان بھ جامعھ نیایند بلکھ 
حضور آنھا باید بھ گونھ اى باشد کـھ بـر 

آنھا در خـانواده خدشـھ اى  مسؤولیت اصلى
پــذیرفتنى نیســت کــھ انجــام . وارد نکنــد

کارھاى منزل بھ ضعف پیش رود و در مقابـل 
بانوان بیش از حد نیـاز در جامعـھ حضـور 
ــزل  ــؤولیت من ــرا مس ــند؛ زی ــتھ باش داش
مسؤولیتى جـدى اسـت و مـادر اسـت کـھ در 
تربیت فرزندان و برآورده ساختن نیازھـاى 

اسـى را بـازى مـى عاطفى فرزندان نقـش اس
تأمین امنیت روانـى و آرامـش، حفـظ . کند

شخصیت و تأمین نیازھاى عـاطفى و احساسـى 
. فرزندان از جانب مادر امرى حیـاتى اسـت

از طرف دیگر بار اقتصادى خانواده بر دوش 
ى مصرف ه پدر است و مادر مسؤول تنظیم نحو

و چگونگى ھزینھ کردن براى تربیت فرزندان 
 .است

نوان را موجـوداتى عـاطفى و خداوند بـا
حساس آفریده است و ایـن عـاطفى شـدید آن 
قدر تأثیر گذار است کھ تمام زحمات فرزند 
را براى مادر تحمل پذیر و بلکھ لذت بخـش 

 .و شیرین مى سازد
اگر در تنظیم امور اجتمـاعى، جامعـھ و 
خانواده بھ سمتى سوق داده شود کھ رابطـى 
میان مادر و فرزندان کمرنگ گـردد تـأمین 
نیازھاى عاطفى فرزندان بـا مشـکل مواجـھ 
خواھد شد واضح است کـھ ھرگـز پرورشـگاه، 
مھد کودک و سازمانھایى از این قبیل جـاى 
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وجــود چنــین . آغــوش مــادر را نمــى گیــرد
کزى بھ طور کلى نفـى نمـى گـردد امـا مرا

وجود این قبیل مراکز بار مسـؤولیت مـادر 
 .نخواھد کاست

جامعھ با نوعى افراط و تفریطھا رو بـھ 
زمانى بانوان بھ ھیچ دلیلى نمـى . رو است

توانستند از منزل بیرون بیاینـد و گـاھى 
ھم دچار تفریطـى شـدند و مسـؤولیت اصـلى 

البتـھ  .آنان بھ فراموشى سـپرده مـى شـد
آسیبھایى کـھ در ایـن افـراط و تفریطھـا 
متوجھ خانواده مى گـردد، بـا ھـم تفـاوت 

 .دارد
در جوامع غربى کھ مسؤولیت خانـھ را از 
خانمھا سلب کرده و آنان را روانى جامعـھ 
ساختھ اند، درصد بالائى از ازدواجھـا بـا 

در حقیقت خانواده . طلاق رو بھ رو مى گردد
د را از دسـت داده معنا و جایگاه اصلى خو

در چنین خانواده اى فرزنـدان فضـاى . است
 .لازم را براى رشد نمى یابند

پذیرفتنى نخواھد بود کھ جاى مسؤولیتھا 
عوض گردد بھ طورى کھ مرد درخانھ بماند و 

ارى کند، زن برى کسـب درآمـد وارد دفرزند
جامعھ شود و ھزینھ ھاى اقتصادى خـانواده 

از زنـدگى بـا  تأمین کند؛ چون این گونـھ
راھھـا . نظام وجودى زن و مرد متفاوت است

و نظامھایى کھ معمولاً بشر براى خود طراحى 
مى کند یا بھ سوى افراط است یا بـھ سـوى 

حـدود . تفریط، لذا دوام و بقـایى نـدارد
وظایف را خداوند رحمان بھتر از ھـر کسـى 
مى داند و جامع تراز ھر مکتبى بیـان مـى 

کیمانـــھ تـــرین احکـــام الھـــى ح. کنـــد
راھکارھاست کھ مبتنى بـر مصـالح فـردى و 

لذا بازگشت بـھ سـوى . اجتماعى بشریت است
احکام الھى بشـریت را بـھ سـوى رسـتگارى 

 .ھدایت خواھد کرد
چنانکھ قرآن کریم پـس از بیـان احکـام 
حجــاب و معــدود آن بــراى بــانوان جامعــھ 
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اسلامى را بھ بازگشت بھ سـوى احکـام خـدا 
 :مى فرمایددعوت مى کند و 

َ� االلهِ َ�يعاً آي�هَ ا�مُومِنوُنَ لعََل�ُ�م تفُلِحُونَ «   »وَ توُُ�وا إِ
بــھ ] از مــرد و زن[اى مؤمنــان، ھمگــى 

درگاه خدا توبھ کنید، امیـد کـھ رسـتگار 
 .شوید

باید توجھ داشت در بعضى مشـاغل ھمچـون 
حضور بانوان ... پزشکى، معلمى، پرستارى و

ر این نـوع مشـاغل د. در جامعھ ضرورى است
در خصوص دو نکتھ دقت باید کرد؛ اول محیط 
جامعھ براى حضور ایشان محیطى امن باشـد؛ 
و دوم این کـھ نـوع ارتباطـات در جامعـھ 
نباید بھ ارتباطات ناسـالم تبـدیل گـردد 
بلکھ حضور عفیفانى خانمھـا ضـرورتى اسـت 

 .پسندیده
اگر حضور بانوان در جامعھ بھ گونـھ اى 

د الھى رعایت نگـردد، جامعـھ باشد کھ حدو
بھ محیطى تبدیل مـى شـود کـھ در آن بخـش 
عمدى تمایلات مردان و بانوان برآورده مـى 
شود؛ چرا کھ برخى نیازھا در حد ارتباط و 

ایـن . نگاه و امثال آن برآورده مـى شـود
گونھ نیازھا اگر در جامعھ بـرآورده شـود 
. جذابیت ھمسر در خانواده کاھش مى یابـد 

ر جلـوه گرانـى بـانوان در جامعـھ با حضو
خانواده معناى اصلى وجودى خود را از کـف 

پیامد نامیمون ایـن امـر کمرنـگ . مى دھد
شدن مطلوبیت ھمسر در خانھ است و اشـتیاق 
براى انجام کارھاى منزل پایین مـى آیـد، 
ھمچنان کھ تأمین ھزنیھ ھاى اقتصادى منزل 
بر مرد سنگین مى آید و اشـتیاق او بـراى 

 .ر و تلاش کم مى گرددکا
وقتى مطلوبیـت بـراى ھـم کاسـتھ شـود، 
روابط عاطفى در منزل سسـت مـى شـود و در 
ــامانى  ــوعى نابس ــھ ن ــانواده ب ــھ خ نتیج
گرفتاریم شود کھ زیان آن بھ جامعھ برمـى 

 .گردد
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ƱƍƨǚҢ ӨҺ ӨƵƁҰ ƶǙө� ƪǍөƚ ƶǚƲӨƵғ₠Һ 

قرآن کریم ھمانند شؤون زندگى دستوراتى 
حضـور آقایـان . اردبراى حضور در جامعھ د

در جامعھ معیار کلـى و حضـور بـانوان در 
 .جامعھ با سھ معیار کلى باید ھمراه باشد
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ƕƤǙ :ƱƍƨǚҢ ӨҺ ƪǚƺǚƚǍ ӨƵƁҰ ƶǚƲӨǚƻƍƨ 
وا مِن ابَصارهِِم«ـ  ؛ بھ مردان مومن بگو قُل �لِمؤمِنَ� َ�غَض�

 ».کھ چشمھایتان را فرو بندند
 »نى ورزند؛ و پاکداموَ َ�فَظُوا فُرُوجَهُم«ـ 

ى ارجمند مومنـان بـھ ھ بر اساس این آی
دنبال رسیدن بھ طھـارت قلبـى و رسـتگارى 

از نگاه قرآن کـریم آقایـان کنتـرل . اند
چشم و پاکـدامنى مـى تواننـد بـھ رشـد و 

 .تعالى دست یابند و بھ طھارت قلبى برسند
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Ǜ :ƱƍƨǚҢ ӨҺ ƪǙƵƬǚ� ӨƵƁҰ ƶǚƲӨǚƻƍƨ 

ر قرآن کـریم معیارھـایى را بـراى حضـو
بانوان در جامعھ ذکر مى کنـد کـھ عبـارت 

 :است از
؛ بـھ زنـان مـؤمن  قُل �لِمُؤمِناتِ يغُضُنَ مِن أبصـارهِِن«ـ 

 ».بگو کھ چشمھایتان را فرو ببندند
؛«ـ   »پاکدامنى ورزند  وَ�فِظنَ فُروجَهُن�
؛  و جـز زینتھـاى إلاِّ ما ظَهَرَ مِنهـا وَ لا يبُدينَ ز��تََهُن� «ـ 

 .» زینتھاى خود را نمایان نکنندآشکار 
دو دستورى کھ براى آقایان آمده، بـراى 

قـرآن دسـتور . بانوان نیز تکرار شده است
مى کند و آن  دیگرى را براى بانوان اضافھ

آشکار کردن زینت ھاست؛ زیرا نمایان شـدن 
ھ عـزینت بانوان تأثیرات نامطلوبى در جام

. سـازددارد و آن را از پاکى لازم دور مى 
لذا بر بانوان مؤمن واجب است کھ از ایـن 
وظیفھ بھ نحو شایستھ پاسـدارى نماینـد و 

 .از نمایان نکردن زینتھاى خود بپرھیزند
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¤�₡ƻẠ �ƭƺִי ƶǚƭƍƨ 

ـ زینت بھ معناى آن چیزى است کھ براى ١
بنـابراین . زیبایى بیشتر استفاده مى شود

لازم است بانوان در جامعھ آرایش نکننـد و 
ز جواھراتى کـھ زن را جلـوه گـر مـى یا ا

 .سازد استفاده ننمایند
ـــ در تعبیــرى دیگــر زینــت بــھ وجــود ٢

بانوان برمى گردد؛ یعنى بانوان زینتھـاى 
ــد  ــد خداون ــان نکنن ــود را نمای ــودى خ وج
بانوان را بھ گونـھ اى آفریـده اسـت کـھ 
براى مثال موى سر آنان زینت است و جلـوى 

فـى انـدام بیشترى بھ آنھا مى بخشد از طر
. آنھا ھم زینت است و نباید نمایـان شـود

ى ظریفى اشاره مـى ھ در ادامى آیھ بھ نکت
 :شود

  »إِلا ما ظَهَرَ مِنها«
مگــر زینتھــایى کــھ ناخودآگــاه : یعنــي

 .نمایان مى شود
 :قرآن کریم در آیات بعدى مى فرماید

ِ�َ�ن� ِ�ُمرهِن� َ� جُيو�ِهِن� «  ؛ »وَ�َ
 .ھ گریبان محکم کنندخمارھاى خود را ب

و بھ معناى سرپوش مى » خمار«جمع » خُمر«
طبق نص قرآن بانوان باید در جامعھ . باشد

پوششى براى سر داشتھ باشند و ایـن پوشـش 
بـھ . را بھ زیر گربیان خـود محکـم کننـد

طورى کھ بعد از گردى صورت مابقى در پوشش 
قرار مى گیرد، در ادامھ آیھ بھ محـارم و 

ش در برابر آنان اشاره مى شود ى پوشه شیو
ى پوشـش بـھ ایـن نکتـھ ه کھ رد بحث نحـو

 .پرداختھ خواھد شد
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ƪǙһƬִיөƖ ƶǚƳғƻƤƴǒ₡ƨ 

از آن رو کھ مسؤولیت امرى کاملاً دوسویھ 
است، فرزندان ھم در قبال خـدماتى کـھ از 

مــى گیرندنســبت بــھ والــدین در  خــانواده
دوم نسبت بھ سـایر  ھاول و در مرحل ھمرحل

آنھا باید بداننـد کـھ . ن مسؤولندفرزندا
 .مسؤولیت امرى دو سویھ است

ى رفتار بـا ه ى سلوک و شیوه آموزش نحو
ى خـود ه پدر و مادر در گام اول بـر عھـد

فرزندان باید حرمت پدر  . پدر و مادر است
و مادر را حفظ کنند، این مسألھ را بایـد 

 .خود آنھا بیاموزند
یـات جایگاه پدر و مادر در قـرآن و روا

مــا کــاملاً روشــن اســت و میــزان مســؤولیت 
فرزنــدان در برابــر والــدین مطلبــى اســت 
بسیار مھم، اما باید توجھ شود کھ مسـؤول 
آموزش این مطلب بھ فرزندان خـود والـدین 

ى بعد این مسؤولیت ھ خواھند بود و در وھل
ى مدرسھ و در اولویت بعـد جامعـھ ه برعھد

 .قرار دارد
در ایـن زمینـھ  در آموزش و فرھنگ سازى

ى افـراط و تفـریط ھ باید کوشید بـھ ورطـ
باید آن گونھ باشـد کـھ فقـط  گرفتار نشد

بحث از والدین و احترام بـھ آنـان مطـرح 
گردد و حقـوق فرزنـدان بـھ کلـى نادیـده 
گرفتھ شود و نھ چنان کھ نظام تربیتى بـھ 
طور کامل فرزند سالار گـردد و فقـط حقـوق 

 .فرزندان مطرح مى شود
قدم بـھ قـدم و در تمـامى مراحـل مادر 

باید احترام پدر را حفظ کنـد و پـدر ھـم 
باید در رفتارش پاسدار حرمت مـادر باشـد 
ــدین را  ــھ وال ــرام ب ــدان احت ــا فرزن ت

 .بیاموزد
فرزندان وقتى بزرگتـر مـى شـوند و بـھ 
سنین نوجوانى و جوانى مى رسند باید نسبت 
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بھ سعادت خانواده حسـاس باشـند و احسـاس 
فرزنـدان بایـد خـود را در .کنند مسؤولیت

ى بعدى نسبت بھ ھ برابر والدین و در مرحل
سایر فرزندان مسؤول بدانند و در این راه 
تلاش کنند و بداننـد کـھ در گـذران امـور 
زندگى و ایجاد مـودت و رحمـت نقشـى مھـم 

 .دارند
ــدان  ــونى فرزن ــى کن ــاى تربیت در نظامھ
بسیار متوقعند و البتھ این نقص مربوط بھ 
شیوه ھاى آموزشى است و تقصیرى را متوجـھ 
فرزندان نمى کند، شیوه ھـاى آموزشـى یـک 
طرفھ نظامى فرزند سالار را بھ وجود آورده 
و کانون خانواده را با اختلالاتـى جـدى رو 

ھمچنان کھ اگر در تربیت . بھ رو کرده است
فرزندان حقوق آنھـا نادیـده گرفتـھ شـود 

اسـت و در اگر برعکس ھم باشد نارو. جفاست
ھر دو صورت اولین خطر متوجھ خود فرزندان 
خواھد شد بى احترامى فرزنـدان نسـبت بـھ 
والدین گناھى در پیشـگاه خداونـد اسـت و 

ى مھـم نادیـده ھ گاھى متأسفانھ این نکتـ
گرفتــھ مــى شــود و پیامــد ناخوشــایند آن 
عقوبت الھى است کھ حتى در زندگى دنیـایى 

 .داشتاین فرزند اثر نامطلوب خواھد 
در خانواده فرزندان پسر وقتى بزرگ مـى 
شوند از آن جا کھ توان و نیروھاى جسمانى 
بیشترى دارند تصور مى کنند حق امر و نھى 

اما بایـد بیاموزنـد کـھ خداونـد . دارند
. چنین حقى را براى آنان قائل نشـده اسـت

آنھا باید بیاموزند کـھ بایـد در ایجـاد 
گردنـد، فضاى رشد بـراى کوچکترھـا سـھیم 

احساس مسؤولیت کنند و نسبت بھ ایـن امـر 
 .وفادار باشند

تربیت امرى طولانى است و نیازمند زمـان 
امــا اگــر تلاشــھا در جھــت برطــرف نمــودن 

بھا باشد، میتوان بھ راه حلھاى عملـى یآس
براى برطرف کردن پرخاشگرى فرزنـدان عصـر 
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مروز دست یافت و با جھت دھـى رفتارھـاى ا
 .بلوغ در بھبود آن کوشیدى دوران پرخاشگر

فرزندان پر توقع انتظـار دارنـد تمـام 
خانواده در خدمت آنھا باشند و البتھ خود 
را ھم موظف بھ انجام ھیچ وظیفـھ اى نمـى 

اگرچھ این مسـألھ عمومیـت نـدارد . دانند
باید آسیب شناسـانھ بـھ آن نگریسـت و در 

 .صدد یافتن راھھاى براى حل آن بود
وزند کھ در جامعھ اى فرزندان باید بیام

کوچک بھ نام خانواده زندگى مى کنند و در 
یک جامعـھ ھـر خـدمتى را بتواننـد بایـد 

فرزندان باید بیاموزند آنھا . انجام دھند
ى خدمات از دیگران نیستند و ه تنھا گیرند

در قبال خدماتى کھ مى گیرند، مسـؤولیتھا 
ــت ــان اس ــھ آن ــایفى متوج ــر در . و وظ اگ

نکتـھ توجـھ کـافى نشـود آموزشھا بھ این 
فرزندانى نامتعادل وارد زندگى کرده ایـم 

جـاى ایـن افـراد ھ و گاه انتظـارات نابـ
ى آنـان را دچـار ه ى آینده کانون خانواد

قرآن کریم آموزه ھـایى . اختلال خواھد کرد
بنیادین را در تعادل بخشى بـھ رفتارھـاى 

اذن گـرفتن بـھ . فرزندان پیش نھاده اسـت
تاق پدر و مادر، احتـرام ھنگام ورود بھ ا

ى صــدازدن،دعا بــراى والــدین و ه در نحــو
فرمانبردارى از ایشان بـھ جـز در مسـألھ 
شرک بھ پروردگار متعال از مواردى است کھ 
مى توان در میان آیات گرانسنگ قرآن کریم 

 .یافت
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جایگاه و اھمیت وفادارى از نظر ھیچ کس 
راد بـھ گونـھ اى پوشیده نیست و ھمـى افـ

سرشتین و فطرى وفادارى را مـى پسـندند و 
 .بھ آن اعتقاد کامل دارند

وفادارى و مسؤولیت دو واژه اى است کـھ 
با ھم تعرى پذیر مى گردد؛ یعنـى فـرد در 
قبال ھر مسؤولیتى بایـد اھـل وفـادارى و 

 .عمل بھ مسؤولیت خود باشد
قرآن کریم کسانى را خردمند مـى شـمارد 

باشند و نسـبت بـھ پیمانھـاى  کھ اھل وفا
 .خود پایدار بمانند

ينَ يوُفوُنَ بعَِهدِاِ� وَ لاينَقُضُونَ ا�يثاقَ « رُ أوُ�وُا اَ�ابِ ا��   »اِن�ما َ�تَذَك�
بھ درستى کھ اھل خرد متذکر مـى شـوند؛ 
آنان کھ بھ عھد خدا وفا مى کنند و پیمان 

 .»نمى شکنند
دات و ھمى شرافتھاى انسانى در گرو معاھ

م مى بندند و بسـتھ اھپیمانھایى است کھ ب
در بیان صـریح . بھ میزان وفادارى آنھاست

 :قرآن کریم آمده است
  »أوفوُا بِالعَهدَ أن� العَهد �نَ َ�سؤُولاً «

نسبت بھ پیمانھاى خود وفادار باشید کھ 
 .شما نسبت بھ معاھدات خود مسؤولید

عھد شکنى و بھ جاى نیـاوردن پیمـان در 
گاه خداوند جرمى بـزرگ بـھ حسـاب مـى پیش
در روایات اسلامى نسبت بھ این مسألھ . آید

 .تاکید فراوان شده است
 :مى فرماید پیامبر 

لا ایمانَ لمَن لا آمائھً لَھُ وَ لا دینِ لِمَـن «
 »لا عَھدَ لَھُ 

ھر کھ امانتدار نباشد ایمـان نـدارد و 
نباشد دیـن  ھر کھ نسبت بھ پیمانش وفادار

 .ندارد
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در این میان نباید فراموش کـرد ازدواج 
نیز پیمانى الھى است و باید نسبت بـھ آن 
وفادار بود و این وفادارى امـرى طرفینـى 

 .است
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ƷƳƤǙ ƷƬǚƩƻ� ҜǙƴҺִיǙ 

از نگاه قـرآن کـریم بـانوان بـا عقـد 
 :ازدواج از ھمسرانشان پیمان مى گیرند

  »وَأخَذنَ مِنُ�م ميثاقاً غَليظاً «
و زنان شما پیمانى اسـتوار و محکـم از 

 .شما گرفتھ اند
ازدواج مانند سایر پیمانھا و معاھـدات 
رایج در جامعھ امرى طرفینى و دوسویھ است 
اما از جھـت دیگـر بـا سـایر معاھـدات و 
پیمانھاى رایج در جامعھ تفاوتھاى بسیارى 

 .دارد
تخلف از قراردادھاى کوچک و روزمـره در 

امـا در ازدواج بحـث از  حد خود گناه است
زندگى است و تخلفات در حد روان و روح یک 
انسان است کھ با او پیمـان ازدواج بسـتھ 

پیمـان مقـدس ازدواج مھمتـرین و . مى شود
بالاترین پیمانى است کھ میان مـردم بسـتھ 
مى شـود و مـرد و زن بایـد نسـبت بـھ آن 

 .وفادار باشند



54 
 

 
¤�₡ƻẠ ƇƻƥƑ Ƙǚқƻƨ 

منزل ھمسـر خـود مـى بانوان وقتى وارد 
ى پـدرى جـدا مـى ه شوند از کانون خانواد

گردند و بھ جایگاه دیگرى دل مى بندنـد و 
خود را در حریم فرد دیگرى قرار مى دھنـد 

ى زنـدگى او از ه و از این بـھ بعـد ادار
نظر روحى و روانـى و ظـاھرى و در تمـامى 

از نظر شـرعى . ى شوھر اوسته جھات بر عھد
زندگى زن بر شـوھر واجـب ى ھ نفقھ و ھزین

اســت و توســعى آن در حــد تــوان اســتحباب 
مرد بھ محض ورود ھمسرش بھ خانھ وى . دارد

متعھد مى شود تمام نیازھاى او را تـأمین 
یعنـى متعھـد مـى گـردد انسـانى را . کند

اداره کند و باید نسبت بھ این تعھـد کـھ 
 .یک مسؤولیت است وفادار بماند

وقتـى ازدواج ى مقابل مرد ھـم ھ در نقط
ى جدیـدى را ه مى کنـد در حقیقـت خـانواد

از این زمان است کھ بایـد . تشکیل مى دھد
ھمى نیازھاى مرد و زن از جملـھ نیازھـاى 
عاطفى، شخصـیتى و سـایر نیازھـا در ایـن 

بازھم این . ى جدید برآورده گردده خانواد
نکتھ را یاد مى آوریم کھ برآوردن نیازھا 

و زن نسبت بھ این  امرى دوسویھ است و مرد
وفادارى نیـز ماننـد . باید وفادار باشند

ى اجـرا ھ سایر امور زندگى باید بھ مرحلـ
 .درآید تا اثربخشى لازم را داشتھ باشد
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در فصول گذشتھ وظیفھ و مسؤولیت ھر یـک 
در ایـن . از اعضاى خانواده بیان گردیـده

یک از آنـان قسمت یادآورى مى گردد کھ ھر 
باید نسبت بـھ مسـؤولیت و وظیفـھ اى کـھ 

 .دارند وفادار باشند
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یکى دیگر از مصادیق وفاى بـھ عھـد کـھ 
ظھور بیشترى دارد، وفاى بھ عھد در امـور 
جارى زندگى است؛ یعنى بھ آنچھ مى گوینـد 

بھ این امر ھم در قرآن کریم و . عمل کنند
. راوان شـده اسـتھم در روایات تأکیـد فـ

 :مى فرماید امام موسى کاظم 
اِذا وَعَدَتُم الصِّبیّیانَ فَاَوفُوا لَھُم فَإِنَّھُم «

یَرَونَ أنَّکُمُ الَّذین تَذرُقُونَھُم وَ اِن �َ لا یَغضِبُ 
 »بِشىَ ءِ کَغضَبِھِ لِلنساءِ وَ الصِّبیانِ 

اگر بھ فرزندان خود قولى دادید، بھ آن 
کنید زیرا آنھـا فکـر مـى کننـد کـھ عمل 

و . شمایید کـھ بـھ آنھـا روزى مـى دھیـد
ى نـاراحتى ه خداوند از ھیچ چیز بھ انداز

فرزنـدان . زن و فرزند غضبانک نمـى گـردد
معمولاً فکر مى کننـد کـھ پـدر بـر انجـام 
ھرکارى کھ بخواھد توانمند است پـس بھتـر 
است کھ پـدر اگـر تـوان انجـام کـارى را 

بھ انجام آن قـول ندھـد امـا ندارد نسبت 
اگر قول داد مراقب باشـد کـھ خلـف وعـده 

چگونھ مى شود کھ انسـان نسـبت بـھ . نشود
زیردستانش مھر ومحبت نداشتھ باشد و آنھا 
را دچار رنج نماید و خداوند سبحان ھم بى 

 تفاوت باشد؟
در فصول گذشتھ وظیفھ و مسؤولیت ھر یـک 

یـن در ا. از اعضاى خانواده بیان گردیـده
قسمت یادآورى مى گردد کھ ھر یک از آنـان 
باید نسبت بـھ مسـؤولیت و وظیفـھ اى کـھ 

 .دارند وفادار باشند
یکى دیگر از مصادیق وفاى بـھ عھـد کـھ 
ظھور بیشترى دارد، وفاى بھ عھد در امـور 
جارى زندگى است؛ یعنى بھ آنچھ مى گوینـد 

بھ این امر ھم در قرآن کریم و . عمل کنند
. ت تأکیـد فـراوان شـده اسـتھم در روایا

 :مى فرماید امام موسى کاظم 
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اِذا وَعَدَتُم الصِّبیّیانَ فَاَوفُوا لَھُم فَإِنَّھُم «
یَرَونَ أنَّکُمُ الَّذین تَذرُقُونَھُم وَ اِن �َ لا یَغضِبُ 

 »بِشىَ ءِ کَغضَبِھِ لِلنساءِ وَ الصِّبیانِ 
ھ آن اگر بھ فرزندان خود قولى دادید، ب

عمل کنید زیرا آنھـا فکـر مـى کننـد کـھ 
و . شمایید کـھ بـھ آنھـا روزى مـى دھیـد

ى نـاراحتى ه خداوند از ھیچ چیز بھ انداز
فرزنـدان . زن و فرزند غضبانک نمـى گـردد

معمولاً فکر مى کننـد کـھ پـدر بـر انجـام 
ھرکارى کھ بخواھد توانمند است پـس بھتـر 
است کھ پـدر اگـر تـوان انجـام کـارى را 

ارد نسبت بھ انجام آن قـول ندھـد امـا ند
اگر قول داد مراقب باشـد کـھ خلـف وعـده 

چگونھ مى شود کھ انسـان نسـبت بـھ . نشود
زیردستانش مھر ومحبت نداشتھ باشد و آنھا 
را دچار رنج نماید و خداوند سبحان ھم بى 

 تفاوت باشد؟



58 
 

 
 محبت: فصل سوم-٢
 

ت ب ح  م
یکى دیگر از شاخصھ ھـاى مھـم خـانوادى 

. نى وجود محبت در کانون خانواده اسـتقرآ
ــ ــد ھ در مرحل ــت را خداون ــن محب ى اول ای

 :ایجاد مى نماید
هَ وَ رََ�هً «   »وجََعلَ بَ�نَُ�م َ�ودَ�

ایجاد محبت میان زن و شوھر امرى الھـى 
مانند محبت مادر نسبت بھ فرزندش کھ . است

ھمـان طـور کـھ قلـب . نعمتى خدادادى است
قلب پدر نیز مرکـز . مادر کانون محبت است

 .مھر و عطوفت است
ـــ ـــدین و ھ درمرحل ـــان وال ـــد می ى بع

فرزندانشان ایجاد محبت مى شود و بعد ھـم 
اعضاى خـانواده  ىھ در بین فرزندان، وظیف

 .ى الھى استھ حفظ و نگھدارى از این ھدی
یکى از عوامل مؤثر براى حفظ و افـزایش 
. محبت در کانون بیان و ابراز محبـت اسـت

توجھ داشت ابراز محبت نـھ تنھـا از باید 
شخصیت فرد نمى کاھد بلکـھ باعـث افـزایش 

سھ عامل دیگر نیز در . محبوبیت او مى شود
 .حدیث زیر بیان گردیده است

 :فرمود) علي(حضرت 
حُسنُ الخلُقِ وَ حُسـنُ : ثَلاثُ یُوجبِنَ اَلمَحَبَّھَ «

 »الرِّفقِ وَ التَّواضُعُ 
حسـن : شـود سھ چیز باعث ایجاد محبت مى

 .خلق، حسن رفتار و تواضع
اول چیزى کھ باعث محبت مى شود حسن خلق 

بھ طور طبیعى ھمى مردم افـراد خـوش . است
در برخى از خـانواده . خلق را دوست دارند

ھا دیده مى شود کھ پدر با این کھ شخصیتى 
اجتماعى دارد بھ علـت برخوردھـاى سـرد و 

 .عارى از محبت در خانواده جایى ندارد
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وقتــى . دوم حســن رفتــار و رفاقــت اســت
والدین با فرزندان رفیق باشند بھتـر مـى 
توانند آنھـا را از خطـرات اجتمـاع حفـظ 
. کنند و آموزشھاى لازم را بھ آنھا بدھنـد

مدارا با ھمگان اثربخش است و از کرامـات 
متواضع بـودن . سوم تواضع است. اخلاقى است

 .باعث محبوب شدن فرد مى شود
تواضع و فروتنى : فرمود کرم پیامبر ا

. جز بر عزت و ارجمندى آدمى نمـى افزایـد
 .پس فروتن باشید تا خداوند بزرگتان دارد

ى محبت خصوصـاً ھ ارى در زمینروایات بسی
نسبت بھ ھمسر وجود دارد و تعالیم اسـلامى 
ــدات  ــراز آن تأکی ــت و اب ــھ محب ــبت ب نس

یـن نکتـھ توجـھ بـھ ا. فراوانى کرده است
ضرورى است کھ ما با انسـانھا زنـدگى مـى 

ى انسـانھا ھ کنیم نھ با ملائکھ یعنـى ھمـ
عیوبى دارند و ھیچ کس بـدون عیـب و نقـص 

پس باید بھ داشتھ ھا راضى بود . نمى باشد
و یکدیگر را دوست داشت و مراقب بود نقطھ 
ضعف طرف موجب نگردد جھات مثبت او نادیده 

بت بـھ او دریـغ گرفتھ شود و از محبت نسـ
 .کرد
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��ұƨ ₥ƺǙﬞƖǙ ƣƨǙƵƌ 

 
ƕƤǙ :�ǙӨǚƉғƬǙ ƪҺөẦ ƢҺǚƍғƨ 

انتظارات نامعقول از طرف مقابـل محبـت 
از آن جـا . میان افراد را کم خواھد کـرد

کھ ھر انسان فوتھا و ضعف ھاى دارد بایـد 
تلاش شود بدیھا نادیده گرفتھ شود و نقـاط 

مـاه اول زنـدگى . دقوت مدنظر قـرار گیـر
امـا سـؤال . ل مى خوانندسرا ماه عمشترک 

این جاست کھ چرا فقط ماه اول زندگى باید 
ماه عسل باشد؟ علـت آن اسـت کـھ بعـد از 
مدتى ھمسـران متوجـھ مـى شـوند کـھ نمـى 
ــرآورده  ــدیگر را ب ــارات یک ــد انتظ توانن

راه برطرف شدن این مشـکل آن اسـت . سازند
 .کھ انتظارات پایین آورده شود
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 Ǜ :��ұƨ ӨǚƳƈǙ 
اید محبت، این نعمت خدادادى، بھ زبان ب

مرد بایـد محبـت خـود را بـھ . آورده شود
ى ھ اگــر ھمســرى از ناحیــ. زبــان بیــاورد

شوھرش احساس کمبود محبت نماید براى محبت 
کردن بھ فرزندانش و حتى انجام امور منزل 

بـا سـخنى محبـت . انگیزه اى نخواھد داشت
 .آمیز مى توان کانون خانواده را گرم کرد

نقـل  از پیامبر اکـرم  امام صادق 
 :کرده اند کھ ایشان فرمود

قَولُ المَرءِ لأِِمرَأتِھِ إِنّى أحبُِّکِ لایَذھَبُ مِـن «
 »قَلبِھا أَبَداً 

اگر مرد بھ ھمسرش بگویـد تـو را دوسـت 
دارم، اثر این کلام محبت آمیز ھیچ گاه از 

 .قلب او بیرون نمى رود
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Ҝ :ƪҺǙҺ ƱƺһƲ 

کارھایى کھ بھ نوعى بیان محبت بھ شمار 
. مى رود در تقویت محبت آثار بسیارى دارد

 از جملھ این کارھا
 .مى توان بھ ھدیھ دادن اشاره کرد

در دستورات اسلامى است کھ مرد بھ ھنگام 
ورود بھ منزل و بھ ویژه در ھنگام بازگشت 
 از سفر ھدیھ اى بھ خانھ ببرد و خانم ھـم
در منزل خود را براى شوھرش آماده و حتـى 

 .آرایش کند
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Һ :ق ل ن خ س  ح

حسن خلق در خانواده باعث مـى شـود کـھ 
کانون خـانواده گرمتـر شـود و بـھ ھمـین 
میزان سوء خلق باعث سردى کانون خـانواده 
مى گردد و افراد خانواده مجبور مى گردند 
ــانون  ــد و ک ــل کنن ــداخلاق را تحم ــرد ب ف

مکان براى خوش رفتـارى و خانواده بھترین 
بروز حسن خلق است وگرنھ در خارج از منزل 
فرد بھ علـت شـؤون اجتمـاعى مجبـور اسـت 

ى مھـم آن ھ رفتارى اخلاقى داشتھ باشد نکت
است کھ پایھ گذارى حسن خلق در منزل باید 
از طرف پدر خانواده باشد؛ چـرا کـھ بـار 
مســؤولیت در آغــاز بــر دوش اوســت و ســپس 

 .دیگران
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 تفاھم: ل چھارم فص
 

ƪǍ �ƻƩƲǙ ƴ ƧƲǚƗҒ 
مصــدر بــاب تفاعــل اســت و در » تفــاھم«

دســتور زبــان عربــى بــاب تفاعــل بیــانگر 
مفھومى طرفینى مى باشد بنـابراین تفـاھم 
بھ معناى درک متقابـل و بـھ فھـم مشـترک 

دو نفر ممکن اسـت در ابتـداى . رسیدن است
امر دو نوع تفکرصد درصد متفاوت نسبت بـھ 

داشتھ باشند اما پـس از شـنیدن یک موضوع 
 .دلایل یکدیگر بھ تفاھم مى رسند

با این حال باید توجھ داشت رسـیدن بـھ 
تفاھم صددرصد نھ عملى است و نھ رسیدن بھ 
آن ضرورى بلکھ رسـیدن بـھ تفـاھمى نسـبى 

در زنـدگى خـانوادگى ھـم . کفایت مى کنـد
چنین است، ھمسران در خـانواده بـا بیـان 

شـیوه ھـاى عملـى در نوع رفتارھـا و بـا 
بیشتر مسائل زندگى بھ فھم مشترک مى رسند 
و در تفکر و اندیشھ بـھ مشـترکات زیـادى 

 .دست مى یابند
بعد از ورود فرزند بھ کـانون خـانواده 
تا سنین بلوغ آموزشھا یک سویھ اسـت و در 
ضمن این آموزشھا اگر پدر و مادر در نـوع 
ـــند، آرام آرام  ـــتھ باش ـــق داش آن تواف

بھ تفاھم با والدین مـى رسـند و  فرزندان
بھ تدریج مانند آنھامى اندیشـند بعـد از 
سنین بلوغ کھ سن بازتاب و گاه تھاجم است 
کمى استقلال رأى در فرزندان پیدا مى شـود 
و ممکن است نوع تفکرات فرزندان با پدر و 

در ایـن میـان ھنـر . مادر متفاوت نمایـد
ھ والدین آن است کھ این دو نوع تفکر را ب

ى تفاھم را فراھم ھ ھم نزدیک کنند و زمین
گام اول در ایـن زمینـھ را بایـد . آورند

والدین بردارند و بپذیرنـد کـھ فرزنـدان 
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آنھا با نوعى از ادراکات جدید مواجھ شده 
اند و اصرار بر این کھ تمام آنچھ را کـھ 
ما مى فھمیم درست است و شما ھم بایـد آن 

ى مطلوب نمـى ھ معمولاً بھ نتیج. را بفھمید
 رسد درک موقعیت جدید فرزندان باعث

مى شود والدین بتوانند با فرزندان خود 
ــوند ــازگار ش ــى از . س ــب بخش ــدین ترتی ب

ادراکات، استدلالات و مبانى فکـرى و عملـى 
از آن جا کـھ . بھ یکدیگر نزدیک خواھد شد

مسؤولیت فرزندان رعایت حسن خلق و برخورد 
ھـا وظیفـھ آن. احترام آمیز والـدین اسـت

دارند بھ اعتقادات و دیـدگاھھاى والـدین 
خــود احتــرام بگذارنــد و در ایــن راســتا 
ھمسران باید بکوشند بـراى ایجـاد تفـاھم 
میان خود و فرزندانشان راھکارھـایى جـدى 

شاید بتوان از تفـاھم بـھ . را پیش گیرند
گـاھى دونفـر در . تعبیر کرد» وجھ مشترک«

کسـان حدود ھشـتاد درصـد فھـم و تفکـرى ی
دارند و در حدود بیست درصد ھم اختلاف نظر 

نمى توان گفت بـھ خـاطر ایـن . وجود دارد
اختلاف اندک دو نفر بـا ھـم نمـى تواننـد 

ھر انسانى دنیـایى بـزرگ را . زندگى کنند
در خــود نھفتــھ اســت و ایــن کــھ دو نفــر 

 .ھمانند ھم باشند، شدنى نیست
در زندگى خانوادگى توجھ بھ ایـن نکتـھ 

اســت کــھ اگــر انتظــارات ھمســران ضــرورى 
متعادل گردد بھ طور طبیعى تفـاھمى نسـبى 

 .بین ھمى اعضاى خانواده بھ وجود مى آید
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ƧƲǚƗҒ ӨǚҚǍ 

 
ƕƤǙ :₥ƨǙӨǍ ƪһ₦ ӨǙһƺһ� 

قرآن کـریم بیـان مـى دارد کـھ کـانون 
خانواده بایـد ھمـراه بـا مـودت و رحمـت 

چنان کھ بیان شد رحمـت و مـودت در . باشد
ھ اى الھى است و این مرد زندگى مشترک ھدی

و زن خواھند بود کھ باید از آرامش موجود 
استفاده کنـد و بـراى رسـیدن بـھ تفـاھم 
بکوشند، نھ این کھ در جھـت کـدورت حرکـت 
کنند؛ زیرا پیامـد کـدورتھا، نـاراحتى و 

 .درگیرى است
میـان مـرد و زن  با وجود تفاوتھایى کھ

ربوط بھ زندگى آنھاسـت، وجود دارد آنچھ م
وه مشترکى مى نماید کھ ھر دوى آنان مى وج

ى این وجوه مشترک زنـدگى ھ خواھند بر پای
اى ھمراه با رفاه و آرامش داشتھ باشند و 

آنان . فرزندانشان را بھ خوبى تربیت کنند
و . براى رسیدن بھ این امر باید تلاش کنند

ملاکھایى را بپذیرند و اگـر اخـتلاف نظـرى 
عیـین کننـد و وجود دارد، حد متوسطى را ت

در ایـن . ھر دو نسبت بھ آن متعھـد شـوند
مــى نمایــد و  صــورت اســت کــھ تفــاھم رخ

. درگیریھا تا حدود زیادى کـم خواھـد شـد
 .بنابراین اولین ارمغان تفاھم آرامش است
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Ǜ :ƮҺǙƵƬǚҸ ƶǚƁƌǙ �ƻƛƖƵƨ 

وقتى روح تفاھم در خانواده حاکم باشـد 
ى اعضاى خانواده مى توانند بھ خـوبى ھ ھم
در آرامش کامل با یکدیگر زندگى کنند و  و

وظایف خود را بھ نحو احسن انجام دھنـد و 
در کار خـود بـھ موفقیتھـاى زیـادى دسـت 

در داستانھا نقل اسـت کـھ تـلاش و . یابند
موفقیــت کــارگرى فعــال احســاس رقابــت را 
درمیان دیگران برمى انگیخت، روزى یکى از 

کھ کارى مى کنم : رقباى او بھ دیگران گفت
وى اخبارى . دست از این تلاش پرثمر بردارد

ــت و در  ــارگر گف ــانم آن ک ــھ خ دروغ را ب
. نتیجھ خـانم او بنـاى بـدرفتارى گذاشـت

روزھاى بعد دیده شد کھ آن کـارگر نمونـھ 
حتى بھ طور معمول ھم نمى تواند کار کنـد 

 !چھ رسد بھ تلاشى فوق العاده
تأثیر خـانواده و فضـاى آن در روحیـات 

خصوص فرزنـدان امـرى ھ انواده و بافراد خ
انکار ناپذیر است تا آن جـا کـھ حتـى در 

 .امور درسى آنان نیز اثر روشن دارد
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ƧƲǚƗҒ ҺǚңƺǙ ƶǚƳƲǙӨ 

براى ایجاد تفـاھم راھھـاى بسـیارى را 
ذکر کـرده انـد امـا در چنـد راه ھمگـان 

 :اتفاق نظر دارند
 ـ دقت در انتخاب ھمسر
 ـ تقویت مودت و رحمت

 ادنـ انصاف د
ـ توجھ بھ ساختارھاى متفاوت وجـودى زن 

 و مرد
 ـ متعادل کردن انتظارات
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براى ایجاد تفاھم انتخـاب درسـت ھمسـر 
ھمھ مى خواھنـد بھتـرین و . شرط نخست است

کاملترین ھمسر را براى خود برگزینند اما 
در انتخـاب کُفویـت . چنین امرى شدنى نیست
تمام شؤون زندگى لحاظ شرط است و باید در 

اگرچــھ امــروز کفویــت را فقــط در . گــردد
مسائل ظاھرى در نظر مى آورند؛ مثلاً میزان 
برخوردارى از امکانات رفـاھى و مـادى، و 
در این میان گاھى ایمان این املاک مھـم و 

 .سرنوشت ساز فراموشى گردد
 :قرآن کریم مى فرماید

» � ي��َ� وَ ا�� يباتُ �لِط� باتوَال�ط� ي�   »�بون �لِط�
و زنان پاک براى مردان پاکند و مـردان 

 پاک براى زنان پاک
ى کفویـت بـھ طـور ھ در آیات قرآن مسأل

جدى مطرح شده و آشکارا آمده است کھ زنان 
پاکیزه را مردان آلوده بھ ھمسرى نگیرنـد 

 .و مردان پاکیزه زنان آلوده را
مھمترین جنبھ در کفویت ھم فکـرى اسـت، 

اگـر دو نفـر . ژه در مبادى اعتقاديبھ وی
با دو اعتقاد متفـاوت وارد زنـدگى شـوند 
مشکل است کھ بھ راحتـى بتواننـد روزگـار 

این دو ھـر روز کلامـى و سـخنى . بگذرانند
ساز مى کنند کھ باعث نگرانى طـرف مقابـل 
. مى شود و مشـکلاتى را پدیـد خواھـد آورد

گاھى گفتھ مى شود بعد از ورود بھ زنـدگى 
اگرچھ ممکـن اسـت . ھم ایجاد خواھد شدتفا

تا حدى این مسألھ حاصل گردد، تضـمینى در 
زنـدگى تجربـھ اى . این زمینھ وجود ندارد

تکرار ناپذیر است و تعویض شدنى نیست لذا 
باید بھ ھنگـام انتخـاب معیارھـاى الھـى 

 .لحاظ گردد
اگر کسى تفکرى متعبدانھ دارد باید بـا 

د وگرنھ براى فردى ھمفکر خود ازدواج نمای
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ى زندگى با مشـکلات جـدى رو بـھ رو ھ ادام
در روایـات تأکیـدات فراوانـى . خواھد شد

داریم کھ بھ ھنگام انتخاب ھمسر معیارتان 
 .معیارى الھى و خدایى باشد

 :فرمود پیامبر 
مَن نَکَحَ امرَأَهَ لِمالِھـا وَ جَمالِھـا حُـرِّمَ «

مَن نَکَحمِھا لدِینِھا رَزَقَھ مالِھا وَ جَمالِھا وَ 
 »�ُ مالَھا و جَمالَھا

اگر کسى بھ خاطر ایمان و جھـات خـدایى 
ھمسرى را برگزیند، خداوند جھات ظاھرى را 
ھم بـھ او عنایـت خواھـد کـرد امـا اگـر 
معیارش فقط ظاھرى و جمال باشد آن را ھـم 

 .از او دریغ خواھد کرد
چھ بسـا دیـده مـى شـود کـھ بـا وجـود 

انــات مــالى و ظــاھرى زیبــا بــاز ھــم امک
درگیرى در خانواده وجـود دارد، در حـالى 
کھ از ابتدا تصور مى کردند مسائلى مانند 

اگرچھ امکانات . ثروت مشکل گشا خواھد بود
مادى ھم نعمت الھى است و برخى از مشـکلات 
را حــل مــى کنــد، امّــا ھمــھ چیــز نیســت، 
ھمفکرى، ایمان و پارسایى در ایجاد تفاھم 

 .بسیار مھم تر است تا مسائل ظاھري
توجھ بھ کفویـت بـدان معنـا نیسـت کـھ 
طرفین صد در صد مثل ھم باشند، چنین چیزى 

در کفویت بایـد بـھ . تقریباً امکان ندارد
دو جنبــھ دقــت شــود؛ اول کفویــت از نظــر 

ى ه ایمانى و اعتقادى و دوم کفویت در نحو
در خصوص مسائل اعتقـادى . ارتباطات اخلاقي

ایمانى مطالبى بیان گردد اما در مـورد و 
نحوى ارتباطات اخلاقى ذکر چنـد نکتـھ لازم 

 :بھ نظر مى رسد
گاھى دیده مى شود کھ ھـر دو خـانواده، 
خانواده ھاى خوبى ھستند اما نحـوى سـلوک 
اخلاقى آنھا با ھم تفاوت دارد و مدتى طول 
مى کشد کھ طرفین بھ یک تطبیـق پـذیرفتنى 

لازم اسـت بـا حفـظ جانـب دست یابند، پـس 
ـــ ـــاط منش ـــوااحتی ـــى و نح ى ه ھاى اخلاق
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برخوردھاى اجتماعى ھر دو خانواده بررسـى 
و دقت شود حفظ جانب احتیاط از ایـن نظـر 
است کھ مبادا افراط گـردد، بلکـھ بررسـى 
ــاً  بایــد در حــد متعــادل عقلانــى کــھ عرف
پذیرفتھ شده است باشد، البتھ باید توجـھ 

قت حالت تصنعى بـھ داشت کھ این بررسى و د
خود نگیرد؛ انسـانھا مجموعـھ اى انـد از 
نور و ظلمت و خداوند آنان را مجموعـھ اى 
از خوبیھا و بدیھا آفریده است تـا آنھـا 
را اھل انتخاب قرار دھد تا بھ خاطر جنبھ 
ھاى منفى خود را کنترل کنند و بر امیـال 
نفسانى پیروز شوند و بھ رشد و تعالى دست 

وجود بـدیھا در سرشـت آدمـى یابند؛ زیرا 
 .براى آموزش و آزمایش است

 :قرآن کریم مى فرماید
  »وَ مَن يوُقَ شُح� نفَسِهِ فَاوُ�کِ هُم ا�مُفلِحونَ «

و کسانى کـھ از خسـّت نفـس خـویش مصـون 
 .مانند، آنان رستگارانند

بخل را خداونـد در وجـود انسـان قـرار 
داده است و مى فرمایـد کـھ آن را کنتـرل 

چرا کھ دوگانگى در وجود انسان بـھ  کنید؛
بـراى رسـیدن . خاطر امتحان و آزمون است 

 :بھ ایمان مى باید امتحان شد
  »أحَسِبَ اّ�اسُ أن يَُ�ُ�وا أن َ�قُو�وُا آمَنّا وَ هُم لاُ�فَتنَُونَ «

آیا مردم پنداشتند کھ تا گفتند ایمـان 
آوردیــم، رھــا مــى شــوند و آزمــایش نمــى 

 .گردند
اید توجھ شود کھ ھیچ انسانى بنابراین ب

از عیوب و نقایص مبرا نیست و براى رسیدن 
بھ تفاھیم باید بھ حد لازم از مشترکات در 

 .افکار و سایر جھات بسنده گردد



72 
 

 
�ƩҰӨ ƴ �ҺƵƨ �ƺƵƛҒ 

در تقویت مودت و رحمت، باید کوشا بـود 
و دقت کرد محبت بـھ ھـیچ قسـمتى از بـین 

بـراى  نرود؛ زیرا محبت خـود عامـل مھمـى
از این روست کھ اگر از . ایجاد تفاھم است

ــاى ــام خوبیھ ــیم تم ــمناک باش ــى خش او  کس
شود اما اگر نسبت بھ کسى نادیده گرفتھ می

محبت وجود داشتھ باشد حتى تمـام بـدیھاى 
او را خوب خواھند دید و زمانى کـھ عیـوب 
نادیده گرفتھ شود، تفاھم بیشترى جلوه مى 

 .کند
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میان خود و طرف مقابـل بایـد  در قضاوت

اھل انصاف بود و خود را جاى طـرف مقابـل 
اگر چنین حالتى وجود نداشتھ باشد . گذاشت

و ھیچ یک از طـرفین ھـل انصـاف نباشـند، 
 .رسیدن بھ تفاھم مشکل بھ نظر مى رسد

 :فرمود پیامبر 
 :یا عَلى سیَِّیدُ الاعَمالِ ثَلاثُ خصِالٍ «

مِـن نَفسِـکَ وَ مُواسـاهٌ الأخ فـى �ِ  اِنصافکَ 
عَزَّوَجَلَّ وَ ذِکرُکَ �ِ تَبارَکَ وَ تَعـالى عَلـى کُـلِّ 

 »حالٍ 
 :اى على بھترین اعمال سھ چیز است

انصاف تـو در مقابـل خـودت و دیگـران، 
دوستى و ھمدردى با برادرت بـراى خداونـد 

 .عزوجل و ذکر و یاد خدا در ھمھ حال
وق بـا بحـث مـا مـرتبط آنچھ در حدیث ف

 :است، عبارت آغازین آن است
اولین گـام آن اسـت کـھ تـو بـا مـردم 
منصفانھ برخورد کنى، انصافى خود جوش نـھ 
این کھ تو را وادار بھ انصاف نمایند یـا 
بھ خاطر قوانین رایج در جامعھ مجبور بـھ 
رعایت انصاف بشوى، انصاف آن است کھ اگـر 

ظرى بدھـد، قرار شود انسان دربارى فردى ن
یا سخنى بگوید یا موضعى بگیـرد، خـود را 

در . جاى وى بگذارد و بعـد تصـمیم بگیـرد
این صورت چھ بسا نظر فرد کاملاً عوض شود و 

بـھ ھمـین . حق را بھ طرف مقابل مـى دھـد
ترتیب نسبت بھ اعتقادات و نگـرش دیگـران 
ھم باید منصف بود؛ مثلاً اگر کسى در انجام 

وظیفھ اى را بھ خوبى کارى کوتاھى کرده و 
انجام نداده اسـت و دیگـران از او گلایـھ 
مند شده اند، اولاً حق گلایـھ منـدى را بـھ 
آنھا بدھد و ثانیاً قبـل از اعتـراض طـرف 

ین صـورت امقابل رضایت او را جلب کند در 
مشکلى را کھ ممکن است رخ دھـد، پیشـگیرى 
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نموده است در نتیجھ بسـیارى از اختلافـات 
آمد و دستیابى بھ تفاھم آسـان پیش خواھد 
 .تر مى گردد
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توجھ بھ ساختارھاى متفاوت در خلقـت زن 
و مرد در رسیدن بھ تفاھم مشـکل گشـا مـى 

مردھا بھ گونھ اى خلق شـده انـد و . باشد
 .زنان بھ گونھ اى دیگر

نویسنده اى غربى با توجھ بھ ایـن اصـل 
زده است کـھ زنـان در  بنیادى چنین تمثیل

ى ونوس زندگى مى کردند و مردھا کھ ه سیار
ى مریخ زندگى مى کردنـد، آنھـا ه در سیار

را رصد کردند و بھ سراغشان و ھـر دو بـا 
ھم بھ زمین آمدند امـا در زمـین فرامـوش 
ــاختارھاى  ــا س ــود ب ــھ دو موج ــد ک کردن
متفاوتند ؛ مثلاً این کـھ مردھـا کـم حـرف 

دن را دوسـت ندارنـد ترند و زیاد صحبت کر
اما خانمھا اھل سخن گفتن و ایجاد ارتباط 

 .بیشترند
بنابراین انتظار خانم آن است کھ ھمسرش 
بھ سخن او گوش کند و با او ھمکلام شـود و 
برعکس مرد مى خواھد ھمسـرش کـارى بـھ او 
نداشتھ باشد تا بھ امورى کھ تنظیم کـرده 

این دوگانگى باعث گلایھ منـدى . است، برسد
ھر یک از طرفین مى شود و گلایھ مندى باعث 
ایجاد کدورت و کـدورت مـانعى اسـت بـراى 

 .رسیدن بھ تفاھم
اگر ھر یک از دوطـرف بـھ ایـن سـاختار 
توجھ کنند بھتر و راحت تر مى توانند بـا 
ھم ھماھنگ شوند و گر نھ ھمیشھ از ھم دور 
خواھند بود و کمتـر مـى تواننـد شـیرینى 

روایات اسلامى در این در . تفاھم را بچشند
در روایتـى . زمینھ نکات جالبى وجود دارد

است کھ اگر مرد بـراى ھمسـر و فرزنـدانش 
وقت بگذارد و تلاش کند مثل کسى است کھ در 

 .راه خدا جھاد مى کند
اگر مردى نتوانست این گونـھ عمـل کنـد 
باید بھ نوع دیگرى جبران نمایـد و لااقـل 
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دانـد در تصمیم بگیرد چنین عمـل کنـد و ب
 .این باره کوتاھى از اوست
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با توجھ بـھ متفـاوت بـودن سـاختارھاى 
وجودى باید در متعادل کردن انتظارات تلاش 

وقتى انتظارات متعادل باشـد گلایـھ . نمود
ھا کـم و ھمفکـرى پدیـدار مـى شـود و در 
نتیجھ طرفین بھ تفاھمى نسبى و پـذیرفتنى 

 .دست خواھد یافت
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نقش فرزندان در ایجـاد تفـاھم درمحـیط 
 .خانواده بسیار مھم است

در سخنان حکمت آمیز منسوب بھ حضرت على 
 :آمده است کھ  

فرزنــدانتان را ماننــد تربیــت خودتــان 
تربیت نکنید و نخواھید کـھ آنھـا دقیقـاً 

 .عین شما باشند
ید توقع داشتھ در مقابل فرزندان ھم نبا

باشند کھ پدر و مادر مانند آنھا باشند و 
در ضمن آموزشھا بھ . مانند آنھا فکر کنند

فرزندان تفھیم شـود کـھ از والـدین خـود 
آنھـا . انتظاراتى متعـادل داشـتھ باشـند

باید بیاموزند کھ ھمیشھ ھمھ چیـز مطـابق 
میل آنھا نخواھد بود و اگر چیـزى مطـابق 

 .حق اعتراض ندارند میل آنھا نبود الزاماً 
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در صورت نرسیدن بـھ تفـاھم، چـھ بایـد 
 کرد؟

در این مجال طرح یک سؤال و پاسخ بھ آن 
ضرورى بھ نظر مي رسد و آن ایـن کـھ اگـر 
بعد از رعایـت تمـام آنچـھ بیـان گردیـد 

 بازھم تفاھم ایجاد نشود، چھ باید کرد؟
گاھى دیده مى شود کھ میـان زن و شـوھر 

ى دیده نمى شود، ھم مرد ناراضى است تفاھم
ھ در این صورت وظیف. و ھم زن رضایت ندارد

ى طرفین آن است کھ اولاً از درگیرى اجتناب 
نمایند و ثانیـاً برخـورد بزرگوارانـھ را 
برگزینند؛ زیـرا مطـرح شـدن اختلافـات در 
زندگى آن ھم بھ صورت امرى دائمى باعث مى 

ه جنـگ و شود کھ کانون زندگى بھ یک پایگا
جدال تبدیل شود، و در نھایت خانواده کـھ 
باید محل سـکون و آرامـش باشـد بـھ محـل 

 .فرسایش تبدیل مى شود
باید توجھ داشت کھ مشکلات زندگى در ھمھ 
جــا وجــود دارد و در کنــار نعمتھــاى بــى 

ایـن مشـکلات . پایان الھى، مشکلاتى ھم ھست
در کلاس درس دنیـا از واحـدھاى درسـى بـھ 

در زندگى دنیا سھ نوع واحد . آیدحساب مى 
عبادات، ترک معاصى، صبر : درسى وجود دارد

بر ناملایمات، ھر یک از ھمسـران چـھ زن و 
اگر انسان . چھ مرد مزایا و معایبى دارند

بخواھــد فقــط کمبودھــا را ببینــد ھمیشــھ 
ناراضى است اما اگر کمبودھا را بھ حسـاب 

ــر ــھ راضــى و ه ذخی ــذارد ھمیش ــرت بگ ى آخ
 .ال استخوشح

اگر بھ خاطر عدم تفاھم دو انسان از ھم 
جدا شوند ھر یک از طرفین باید بدانند کھ 
وقتى با ھمسر دیگرى ازدواج کننـد اگرچـھ 
ممکن است عیبھاى فعلى وجود نداشتھ باشد، 
بى گمان عیبھاى دیگرى وجـود دارد؛ زیـرا 
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ھیچ کسى بى عیب نیست، آنچھ مھم است ایـن 
ھ گـردد و ھمسـران کھ در زندگى قناعت پیش

بھ آنچھ خدا عطا کرده است راضـى و قـانع 
 .باشند

با وجود این باید توجھ داشـت کـھ صـرف 
رضایت و قناعت زمینـھ سـاز تفـاھم کامـل 
نیست بلکھ بایسـتى ھمسـران مھـارت تفکـر 

اگر . منطقى و گفتگوى سازنده را بیاموزند
در چنین حالتى تفاھم رخ نـداد در مـوارد 

ر شـود در مـوارد مشـترک اختلاف روابط کمت
 .بیشتر

اگر تصور شود زندگى ھمواره ھمھ چیز را 
بھ دلخواه ما پـیش خواھـد آورد، اشـتباه 

اگـر چنـین چیـزى پـیش آمـد . خواھد بـود
اتفاقى نیکوست اما اگر پیش نیامـد بایـد 
راضى بود در صورت عدم تفاھم باید نھایـت 
سعى و تلاش بھ کار برده شود تا تفاھم لازم 

گردد و در غیر این صورت بایـد بـھ ایجاد 
انسان با کنار آمـدن . عدم مفاھمھ تن داد

مقابل مشکلات و برخورد منطقى با ان آسوده 
 .مى شود

 :مى فرماید حضرت على 
ما کـان : وَ اعلَم اَنَّ المَخرَجَ فى أمرَینِ «

فیھ حیلَھُ فَالأِحتیاطُ وَ ما لَم تَکُن فیھِ حیلَھُ 
 »ارُ فَالاصطِب

بدان کھ یک کار از دو حال خـارج نیسـت 
یا چاره و حیلھ اى مى توان بـراى آن بـھ 
کار برد پس باید چاره اندیشى کرد و اگـر 
چاره اى نـدارد بایـد در مقابـل آن صـبر 

 .پیشھ ساخت
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 حسن خلق: فصل پنجم 

 
ƪǍ �ƻƩƲǙ ƴ ƙƥҸ ƫ₡Ұ 

بھترین و آسان تـرین راه بـراى انجـام 
تعھداتى کھ در خانواده وجود دارد، ایجاد 
. بسترى مناسب در فضایى اخلاقى و الھى است

بالاترین معیار براى ارتباط انسـانى حسـن 
ــت ــارى اس ــوش رفت ــق و خ ــاریخ و . خل در ت

روایات بسیار مى بینیم کھ پیـامبر اکـرم 
� در برخوردھـایى کـھ و ائمھ ھدى سلام  

با غیرمسلمان داشتند، چنان ملاطفت آمیز و 
ھمراه با عفو و گذشت برخورد مى کردند کھ 
بســیارى از مــردم از ھمــین رھگــذر اســلام 

 .آوردند
یاد مـى  مشھور است کھ مھمترین رسول 

 :کند
 »وَ اِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظیمٍ «

 :مایددر عباراتى دیگر مى فر
فَبمِا رَحمھِ مِنَ �ِ لِنتَ لَھُم وَ لَو کُنتَ فَظّاً «

 »غَلیشَ القَلبِ لاَنفَضُّوا مِن حَولِک
رحمت الھى با آنان نرمخو ] برکت[پس بھ 

دل بـودى  شدى و اگر تندخو و سخت] پرمھر[
 .قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى شدند

بر اساس این آیھ نرمخویى پیامبر رحمتى 
دانستھ شده و این نکتھ را یادآورده  الھى

است کھ عامل مھم در مردمدارى نیک خویى و 
رفتار خوش اسـت و گرنـھ ھمگـان از آدمـى 

 .رویگردان خواھند شد
بخشى از دستورات جنبى عـام دارد؛ مثـل 

قرآن کریم بـھ عـامى . حسن خلق و حسن کلام
مردم نیکو سخن گفتن با یکدیگر را دسـتور 

 .مى دھد
نیکو سـخن گفـتن فقـط مخصـوص  دستور بھ

مسلمانان بـا یکـدیگر نیسـت بلکـھ آنـان 
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ند با غیرمسلمان نیـز بـھ نیـک وظیفھ دار
بھ خـوبى سـخن گفـتن ماننـد . سخن بگویند

سایر اموراخلاقى در ارتباط بـا بسـتگان و 
اقوام جدى تر مى شود و بھ ھمین نسـبت در 

 یدارتباط با اعضاى خانواده رنگ و بوى جد
توجھ بھ ایـن نکتـھ . مى گیردترى بھ خود 

ــدار از  ــھ مق ــھ چ ــت ک ــرورى اس لازم و ض
رفتارھاى خوب در طول روز براى خدا انجام 
مــى شــود؟ بســیارى از رفتارھــاى نیــک در 

در . جامعھ براى حفظ شـؤون اجتمـاعى اسـت
بسیارى از موارد اگر آداب اجتماعى رعایت 

جایگاه فرد در جامعھ بھ خطر خواھد . نشود
اید توجھ کرد کـھ حسـن خلـق، افتاد لذا ب

حسن گفتار و حسن رفتار در راسـتاى رضـاى 
لازمى حسن خلـق و معاشـرت صـبر . خدا باشد

اگر انسان بخواھـد زود عکـس العمـل . است
نشان دھد، راحت ترین راه را انتخاب کرده 

زیرا طبع انسـان ایـن اسـت کـھ زود . است
آشفتھ شود ولـى بایـد کظـم غـیظ داشـت و 

و با آرامش مشـکلات را حـل  خویشتندار بود
بدیھا را مى تواند با نیکى و حسـن . نمود

از نظر قرآن کریم خـوبى و . خلق دفع نمود
بدى یکسان نیست باید بدیھا را بـا خـوبى 

 .دفع کرد
ــ ــدن ھ نتیج ــدیل ش ــوردى تب ــین برخ ى چن

عداوتھاى دیـرین بـھ دوسـتیھاى صـمیمانھ 
بـھ  ھمچنان کھ دشمنان رسول خـدا . است

گاھى حسن خلـق . دوستانى مخلص تبدیل شدند
قلب یک انسان را بھ طور کلـى تغییـر مـى 

البتھ ایـن گونـھ برخـورد نیازمنـد . دھد
صــبرى طــولانى اســت و بایــد بــراى اصــلاح 
خانواده وقت و سرمایھ گذاشتھ شود و حسـن 
خلـــق و صـــبر از جملـــھ ایـــن ســـرمایھ 

اى این نوع برخورد آثار ویژه . گذاریھاست
ه بیعى است اگر کسى بخواھد خانوادط. دارد

اى تشکیل دھد و آن را در مسیر ھدایت کمک 
نماید باید طرح اخلاق اسلامى را بـھ اجـرا 
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برساند تا در نھایت بھ خانواده اى موفـق 
 .و قرآنى دست یابد



84 
 

 
ƣ�ǚƛғƨ ƦǙөғҰǙ 

از معیارھاى مھم در حسن خلق حسن گفتار 
و الفاظ بـھ است؛ یعنى در معاشرت عبارات 

گونھ اى برگزیده شود کھ شخصیت طرف مقابل 
گاھى جملھ اى نسـنجیده زحمـات . حفظ گردد

معیارھـاى . فرد را بھ کلى بھ یاد مى دھد
بــراى حفــظ احتــرام متقابــل و تفــاھم در 
زندگى وجود دارد کھ از آن جملھ مى تـوان 

 :بھ موارد زیر اشاره کرد
 ـ بھ کار بردن زیبا١
دن و پرھیـز از گلایـھ ـ عیب جویى نکـر٢

 نمودن
 ـ تعریف کردن از خوبیھا و شایستگیھا٣
 ـ راز نگھدارى نسبت بھ ھمسر٤
 ـ عدم توجھ بھ بدگویى دیگران٥
 ـ احترام گذاشتن بھ نظر طرف مقابل ٦
 ـ نادیده گرفتن خطاھا٧
 ـ توجھ کردن بھ احساسھا٨
 ـ ھمکارى در امور٩
 ـ ایجاد تنوع در زندگى١٠
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�ƺǙƴӨ һƭẠ 

مورد حسن کلام و دقت در نوع عبـارات  در
و الفــاظ بــھ ذکــر چنــد روایــت از ائمــھ 

 :معصومین سلام � بسنده مى کنیم
 :فرمود پیامبر اکرم 

لَو عَلِمَ الرَّجُلُ مالَھُ فى حُسنِ لَعَلـمَ لاَنََّـھُ «
 »اِلى لَمُحتاجُ حُسنِ الخلُق

در  اگر فرد بداند کھ چھ چیزى بـراى او
حسن خلق نھفتھ است، باور مى کند کـھ بـھ 

 .آن محتاج است
 :فرمود امام رضا 

خَیرُکُم مَن أطابَ الکَلامِ وَأطعَمَ الطَّعـامَ وَ «
 »صَلّى بِالَّیلِ وَالنّاسُ یَنامُ 

بھترین شما کسى است کـھ کـلام را نیکـو 
کند و بھ فقرا طعام دھد و شب را در حالى 

 .بند بھ نماز بگذرانندکھ مردم در خوا
 :فرمود رسول اکرم 

أفادَ الرَّجُلُ بَعدَ الایمانِ مِنِ امـرَاَهِ ذات «
دینِ وَ جَمالٍ تَسرُُّهُ اِذا نَظَرَ اِلَیھا وَ تُطیعُـھُ 
اَمَرَھا وَ تَخفُظُھُ فى نَفسِھا وَ مالِھِ اِذا غـابَ 

 »عَنھا
بھـره ھیچ مرد مسـلمانى بعـد از اسـلام 

نبرده است بھتر از ھمسـرى کـھ دینـدار و 
. زیبا باشد، کھ چون بھ او بنگرد شاد شود

و ھرگاه بھ او امرى کند اطاعـت نمایـد و 
از خود و مال شوھرش در غیـاب او محافظـت 

 .کند
چنان کھ بیان شد مھمتـرین و بـارزترین 
مصادیق حسن خلق، کلام نیکوسـت، خـوب سـخن 

عین حال صریح  گفتن ھنرى بزرگ است اما در
گویى با حفـظ حـدود پسـندیده اسـت درصـد 
ــأ در  ــانوادگى منش ــات خ ــالایى از اختلاف ب

 .بذربانى دارد
نکتى بعدى در حسن خلق بعد از حسن کلام، 

از خصوصیات ھمسر آن اسـت . حسن رفتار است
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چھـرى بـاز و حسـن . کھ خوش برخورد باشـد
برخورد ھمسر با شوھرش از نعمتھـاى الھـى 

برخى از افراد بسیار گلھ . استشمرده شده 
ى نخسـت ھ این گلایھ ھـا در وھلـ. مى کنند

زندگى را بر خود فرد تلـخ مـى کنـد و در 
ى دوم براى سایر افـراد خـانواده و ھ درج

ھ ھمـ. خصوص ھمسر عذاب آور خواھد ساختھ ب
ى افراد در ھر شرایطى خوبیھا و بـدیھایى 

باید آموخت شکرگزار خوبیھا بود و . دارند
. ى آخـرت گذاشـته کلات را بھ حساب ذخیرمش

در این صورت دیگر جایى براى گلایـھ بـاقى 
بھ زبان آوردن کمبودھا و گلایھ . نمى ماند

کردن از آن، محبت را کم مى کنـد و نشـاط 
گاھى تذکر براى . زندگى را از بین مى برد

برطرف کردن مشکلات خوب است اما تکـرار آن 
 .نتیجھ اى بھ عکس خواھد داشت

آنچھ مھم است حسـن گفتـار و پـس از آن 
حســن رفتــار اســت کــھ زن و شــوھر را بــھ 
ــکیل  ــازد و در تش ــى س ــک م ــدیگر نزدی یک

 .خانواده اى قرآنى نقش بسیارى دارد
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 حیا: فصل ششم-٣
 

ǚƻҰ ƴ Ʀө₦ 
یکى از امتیازات مھم دین الھى آن اسـت 

 .کھ با فطرت آدمى منطبق است
 قرآن کریم بـھ زیبـایى بـھ ایـن مطلـب

 :اشاره مى کند
� َ�طَرَهَ االلهِ اّ�اسَ عَليَها لاتبَـديلَ ِ�لَـقِ « فَأقِم وجَهَکَ �ِّ�ينِ حَنيفاً فِطرَهَ االلهِ ال�

م ي�   »االلهِ ذلِک اّ�ينُ الق�
. پس بھ آیین خـالص پروردگـار روى آورد

این فطرتى اسـت کـھ خداونـد انسـانھا را 
 برآن آفریده؛

ست؛ این است دگرگونى در آفرینش الھى نی
 .آیین استوار

در این آیھ پروردگار از آدمى مى خواھد 
این است . روى بھ سوى آیین خالص الھى کند

آن فطرت و سرشت کھ خداوند انسانھا را بر 
ــونى در آن  ــیچ دگرگ ــت و ھ ــده اس آن آفری

 .نیست
ھمان کسى کھ انسـان را آفریـده احکـام 
الھى را مطابق بـا فطـرت او بیـان کـرده 

ھمانند دسـتگاھى صـنعتى کـھ معمـولاً است، 
ى اسـتفاده ه دفترچھ راھنمایى دارد و نحو

دیـن خـدا ھـم . از آن را توضیح مـى دھـد
ماست کھ اگر مطـابق آن نمانند دفترچھ راھ

ى آن رسـیدن بـھ رسـتگارى ھ عمل شود نتیج
احکام الھى در تمام قـرون و اعصـار . است

بدون تغییر ثابـت مـى مانـد، چـون فطـرت 
مردم و افکار و . ھمواره ثابت استانسانى 

ــیب  ــراز و نش ــان ف ــول زم ــد آن در ط عقای
مى روند و گاھى بـھ  تدارند، گاھى بھ راس
گاھى بـھ دنبـال یـک . چپ گرایش مى یابند
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تفکر مى روند و گاھى با شدت آن را رد مى 
 .کنند

بھ طور کلى حساسـیتھایى کـھ بـا فطـرت 
ــى  ــت و دوام ــد گذراس ــازگار نباش ــرى س بش

مکاتـب و آیینھـایى کـھ دسـتاورد  .ندارد
بشرى است روزى بھ میدان مى آید و از چند 
صباحى بھ کنار مى رود، امـا احکـام خـدا 
چون مطابق با فطرت است کھنھ نمى شود مگر 

یکـى از . آن کھ فطرت آدمـى زنگـار بنـدد
حیـا بـھ معنـاى . امور فطرى شرم و حیاست

پروا داشتن است بھ طـورى کـھ دیگـران از 
چیــزى را نبیننــد کــھ ناخوشــایند انســان 

 .باشد
ه وقتى حضرت آدم و ھمسرش حوا از آن میو

 : بدََت �هَُما سَوءاُ�هُما: ى ممنوع شده خوردند
با وجـود آن کـھ فـرد دیگـرى در بھشـت 
نبوده است، بازھم حالتى از حیا در آنـان 
پدیدار مى شود و درصـدد برمـى آینـد کـھ 

روسـت از این . براى خود پوششى درست کنند
بھ سرعت از برگھاى درختان بھشت براى خود 

 .ستر عورتى درست کردند
بنابر این در دو انسان اولیـھ ھـم بـا 
وجود این کھ فرد دیگرى در آن مکان نبوده 
است، شرم و حیا بھ طور فطرى وجود داشـتھ 

با این حال گاھى شرم و حیا بر اثـر . است
برخوردھاى زیاد و گاھى درگیریھا از بـین 

باید از رسیدن بھ این مرحلھ بـھ . رودمى 
ھرچھ قـدرت عقلانیـت در . شدت خوددارى شود

انسان بالاتر مى رود، میزان خوب و بـد را 
بھتر مى فھمد لـذا درصـد حیـا ھـم در او 
بالاتر مى رود و از این کـھ دیگـرى از او 
عملى را ببیند کھ شایستھ نیست شرمگین مى 

صورتى  آموزشھاى دنیاى جدید گاھى بھ. شود
است کھ حیا را بسیار بد جلوه مـى دھـد و 
بھ بیان بھتر ارزشمندى شرم و حیا را بـھ 

البتھ آنچھ با فطرت . کلى نادیده مى گیرد
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آدمى مغایرت داشتھ باشد مذموم است و بـھ 
مرور زمان مردم بھ سوى فطـرت الھـى خـود 

 .بازخواھند گشت
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 شرم و حیا را از یک منظر مى تـوان بـھ
حیـاى عـام . دو نوع عام و خاص تقسیم کرد

عبارت است از شرم و حیاى لازم در اجتمـاع 
و حیاى خاص عبارت است از شرم و حیاى لازم 

 .در خانواده
در مسـائل عمـومى مطـرح مـى : حیاى عام

فـرد  براى مثـال انسـان در برابـر. گردد
کند؛ زیرا آن بزرگى از انجام کارى شرم می

کار یا دون شأن خود اوسـت و یـا در شـأن 
از حیـا در ایـن نـوع . طرف مقابـل نیسـت

یابد، بھ ویژه در ی روابط اجتماعى نمود م
ارتباط با جنس مخالف؛ چھ باید توجھ داشت 
کھ حفظ شـرم و حیـا در برخـورد بـا جشـن 
مخالف از دستورات شریعت اسـت و کسـى حـق 

 .ھدندارد گام در حریم دیگرى ن
امّا حیاى خـاص در خـانواده و در مـورد 
. روابط خصوصى میان ھمسران مطرح مـى شـود

بحث حیا در خانواده از مباحث مھم تربیتى 
خـانواده نخسـتین مکـان . بھ شمار مى رود

براى آموزش فرزندان است تا بیاموزنـد در 
ى جھات مثل کلام و رفتار و پوشش حیـا ھ ھم

در این . ندو شرم را در زندگى بھ کار بند
مســائل مربــوط بــھ عفــاف و مســائل جنســى 

در محــیط . نیازمنــد رعایتھــاى جــدى اســت
خانواده و میان اعضاى آن باید حریم عفاف 
و حیا مراعات گردد، حتى در بیـان الفـاظ 
ھم باید دقت گردد کھ سخنان با معیار حیا 

پـدر و مـادر موظفنـد مسـائل . بیان گردد
خود کـھ در مربوط بھ بلوغ را بھ فرزندان 

آستانى بلوغنـد، آمـوزش دھنـد امـا ایـن 
آموزش باید با انتخاب الفاظ مناسب و بـا 

 .کنایھ و اشاره باشد
قرآن کریم بحث حیا در خـانواده را بـا 

 :ظرافت خاصى بیان مى کند
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ينَ َ�لكََت ايَمانُُ�م وَ ا�ذينَ �مَ يبَلغُُـ« هَا ا�ذينَ آمَنُوا لِ�َستأَدِنُ�مُ ا�� وا ا�لُـُمَ يا اَ��
هـ�هَِ وَ  مِنُ�م ثلاَثَ َ�رّاتٍ مِن قبَلِ صَلاهِ الفَجرِ وَ حَ� تصََعُونَ ِ�يـابَُ�م مِـن الظ�

  »مِن بعَدِ صَلاهِ العِشاءِ ثلاَثُ عَوراتٍ لَُ�م
اى اھل ایمان باید کـھ از شـما اجـازه 
بگیرند کنیزان و فرزندان زیـر سـن بلـوغ 
و شما در سـھ موقـع، قبـل از نمـاز صـبح 

ھنگامى کھ لباسھایتان را از تن بیرون مى 
کنید و بعد از نماز عشا این سھ براى شما 

 .زمان محدودیت حساب مى شود
در این آیھ بیان مى گردد کھ بچـھ ھـاى 
زیر سن بلوغ در صـوتى کـھ خواسـتند وارد 
اتاق یا خلوت شما شوند در این سـھ زمـان 
باید اجازه بگیرند پس معلوم مى شـود کـھ 

بھ آنھا آموزش داده شود کـھ سـرزده باید 
 .وارد اتاق نشوند

بھ طـور خلاصـھ در خصـوص فطـرى بـودن و 
اجراى حیا چھ در جامعھ و چھ در خـانواده 

اول این کـھ : توجھ بھ دو نکتھ ضرورى است
باید از این نیرو و حس فطرى نگھدارى شود 
و دوم این کھ در انجام رفتارھا باید دقت 

مؤدبانـھ بـودن یـا  لازم مبذول گردد زیرا
نبودن رفتارھا حکایت از میزان حیاى فـرد 

 .دارد
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ى حیا و شرم، ھم از نظر عقلـى و ھ مسأل
عقلانى . ھم از نظر نقلى جایگاه مھمى دارد

بودن شرم و حیا و اھمیت آن بـر ھـیچ کـس 
شرم و حیا در روایات اسلامى . پوشیده نیست

تعـداد  از جایگاه بالایى برخوردار اسـت و
فراوانى روایت در این خصـوص وجـود دارد؛ 

 براى نمونھ چند روایـت از حضـرت علـى 
 نقل مى کنیم؛
 :امام على 

 »کَثرَهُ حَیاءِ اَلرَجُلِ دَلیلُ ایمانِھِ «
 .کثرت حیاى آدمى دلیل ایمان اوست

 : اماع على 
 »سبََبُ الحَیاءِ العِفَّھُ «

 .عفت و پاکدامنى شرم و حیاست ارمغان
 : امام على 

 »اَحسنَُ مَلابِسِ الدّینِ الحَیاءُ «
 .زیباترین لباسھاى دین حیاست
عفاف انسان . عفاف بدون حیا معنا ندارد

روزى . را بھ معنویت و قداسـت مـى رسـاند
یـا : رسید و گفـت فردى خدمت حضرت رسول

 .رسول � مرا موعظھ فرمایید
 :حضرت فرمودند

 لا تَغضَب قَظُّ فَاِنَّ فیھُ مُنازَعَھَ رَبِّکَ 
ھرگز خشمگین مشو کھ در آن منازعـھ بـا 

 .پروردگار است
 زِدَنى یا رَسولَ �: گفت

 .بیشتر بفرمایید
رکَ  اِیّاکَ وَ ما تَعتَدِرُ مِنھُ فَاِنَّ فیھَـا الشِّـ

 فِّيِ الخَ 
از آنچھ باید برایش عذرآورى پرھیز کـن 

 .کھ در آن شرکت خفى است
 زِدنى یا رَسولَ �: گفت

 .بیشتر بفرمایید
 صَلِّ صَلاهَ مُودعٍ فَاِنَّ فیھا الوُصلَھَ وَالقُربى
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ر کھ واپسین چون نماز میخوانى چنین بنگ
 .نماز توست کھ در آن قرب است

 زِدَنى یا رَسولَ �: گفت
 .بیشتر بفرمایید

اِستَحيِ مِنَ �ِ استِحیاءَکَ مِن صالِحى جیرانِـکَ 
 فَاِنَّ فیھا زیادَهَ الیَقینِ 

از خداوند حیا داشتھ باشد چنان کـھ از 
بھترین ھمسایھ حیا مى کني؛ زیـرا کـھ آن 

 .بر یقین مى افزاید
ھمان طور کھ انسان مراقب است کھ حرمتش 

ھیچ نمـى  در میان ھمسایگان شکستھ نشود و
خواھد کھ آنھا از او کارى را ببینند کـھ 

ى حضـرت ه موجب سرشکستى او بشود بھ فرمود
با حیا کردن از خداوند مى توان بھ یقـین 

ى ھ بیشتر دست یافت و البتھ بالاترین درجـ
 .ایمان یقین است

بنابراین ھمان گونھ کھ از حضور دیگران 
شرم مى شود و برخى از کارھا انجـام نمـى 

، باید ازمحضر الھـى شـرم کـرد و از گردد
چطور مى شود کـھ . انجام معاصى پرھیز کرد

در حضور پروردگار بھ گناه تـن داد؟ اھـل 
خدا در خلوت مراقبتھاى جدى بـھ خـرج مـى 
دھند چون محضر پروردگار را کاملاً درک مـى 

 .کنند
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حیا در کلام، پوشش و رفتار تجلـى پیـدا 
 .کندمى 
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کلام و گفتار ھر فردى در حقیقت نشـانگر 
ایـن . بسیارى از نیات و مقاصد فـرد اسـت

کار فرد بـراى مطلبـى کـھ در نظـر دارد، 
زیباترین گفتار را برمـى گزینـد بیـانگر 

 .عفت کلام اوست
 :قرآن کریم مى فرماید

  »قُل لِعِبادى َ�قُو�وُا ال�� ِ�َ أحسَنُ «
بندگان من بگو کھ بـھ بھتـرین نحـو بھ 

 .سخن بگویند
گاھى یک لفظ نامناسب ممکن است دلـى را 
بشکند چھ بسا تخم کینھ را در آن بنشـاند 
و منجر بھ دشمنى و بروز اختلافـات زیـادى 

الفاظى کھ در سخنان ما بھ کـار مـى . شود
رود، ھم مى تواند الفاظى پى برده و خالى 

املاً کنـایى و از ادب باشد و ھم الفاظى کـ
بھ ھمین جھت است مسائلى . زیبا ھمراه ادب

کھ ذکر آنھا قبیح است اسامى کنایى زیادى 
این امر نشانگر آن است کـھ انسـان . دارد

 .بھ طور فطرى بھ حیاى در کلام پایبند است
با توجھ بھ آنچھ بیان شد زوجھاى جـوان 
باید در سخنان خود دقت کنند؛ زیرا عبارت 

بـا . دل و قلـب آنـان اسـتآنان ترجمـان 
مراقبت از نوع حرف زدن و گفتار بھ خـوبى 
مى توان از حریم شرم و حیـا در خـانواده 

اگر قرار است انسـان کلامـى . پاسدارى کرد
ھ خشن و ناخوشایند را بـھ کسـى بگویـد بـ

جاست از رک گویى و صریح گفتن پرھیز کنـد 
و در لفافھ عباراتى را بھ کار ببـرد کـھ 

انسان پایبند بھ . داشتھ باشدآثار بھترى 
حیا از این کھ بخواھد با کلامش شخصیت کسى 
را زیر سؤال ببرد شرم مى کند و خجالت مى 

اگر بچـھ ھـا گـاھى ناسـزا بگوینـد . کشد
والدین باید نسبت بھ مطرح شدن این گونـھ 
الفــاظ در خــانواده حســاس باشــند، گــاھى 
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الفاظى بھ کار مى رود کھ بیـان برخـى از 
است کھ حوزه خانواده باید بھ شدت  گناھان

بـھ طـور کلـى . از این الفاظ مصون بماند
ى عفاف را مـى درد ه نباید الفاظى کھ پرد

قـرآن کـریم در . بر زبان مؤمن جارى گردد
داستان حضرت یوسف حساس ترین مسائل مربوط 
بھ عاشقى و زمینـھ سـازیھاى جنسـى را از 
طرف ھمسر عزیز مصر مطرح مى کند امـا بـھ 

ى حیـا و عفـاف ه قدرى عبارات را در پـرد
بیان مى کنـد کـھ بـراى خواننـده حـالتى 
معنوى پدیدار مـى گـردد و ایـن ھنرمنـدى 

 .قرآن بسیار زیبا و با اھمیت است
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در فطرت آدمى استفاده از پوشش بھ صورت 
ــھ در  ــت و البت ــرح اس ــھ مط ــرى نھادین ام

وشـش ى بیشـترى دارد، نـوع په بانوان جلو
معمولاً بیانگر حالت حیا و عفاف و یا عـدم 

لذا مسألھ پوشش ھم در خانواده و . آن است
نـوع . ھم در جامعھ باید جدى گرفتـھ شـود

پوشش در خانواده امرى مھم و شایان توجـھ 
بھ این معنا کھ بھ نوع پوشش والدین . است

در حضور فرزنـدان و یـا نـوع لباسـى کـھ 
. ید دقت شـودفرزندان استفاده مى کنند با

نوع لباس دختران در خانواده و در برابـر 
برادران و پسران باید جـدى گرفتـھ شـود؛ 
زیرا پوشش در برابر محارم ھم حد و حدودى 

 .دارد کھ لازم است رعایت شود
در جامعھ ھم بھ نوعى پوششى کھ استفاده 

ناپسند بسیار . مى شود باید توجھ جدى شود
سب بھ جامعھ منااست کھ خانمھا لباسھاى نا

بیایند و مشغول جلوه گرى شوند و یا حتـى 
لباسھاى نامناسب را بر تن فرزنـدان خـود 
کند اگر خداوند بھ بانوان دستور پوشش مى 
دھد، این پوشش را بھ طور فطـرى در وجـود 

زنانى کھ تربیتى مطـابق . آنھا نھاده است
با فطرت دارند بھ طور ناخودآگاه وقتى در 

بگیرند دچـار نـوعى رار محیطھاى ناسالم ق
، قـرآن کـریم در داسـتانى اضطراب مى شود

سخن مـى ى حضرت مریم ھ زیبا وقتى از قص
گوید این حالت اضطراب را بھ بھترین شـکل 

 .بیان مى کند
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نوع دیگر شرم و حیا حیایى اسـت کـھ در 
رفتار آدمى باید . رفتار فرد تجلى مى کند

اى باشد کھ سراسر بر اساس شرم و بھ گونھ 
حیا باشد و این ارزشى است کـھ قـرآن بـا 

 .صراحت از آن یاد مى کند
در داستان دختران حضرت شعیب وقتـى مـى 

ھ را بھ طرف خانـ خواھند کھ حضرت موسى 
ى پدر راھنمایى کنند، با شرم و آزرم راه 

 .مى روند
 :قرآن کریم مى فرماید

  »إحِداهُا تمَ� َ�َ استِحياءٍ فَقد جاءَت «
سـوى موسـى آمـد در ھ و یکى از آن دو ب

 .»حالیت کھ با حیا راه مى رفت
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براى تحقق حیا چندین مرحلھ بیـان شـده 
 :است
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ھر فردى نسبت بھ اعمـالى کـھ در میـان 
مردم انجام مى دھد نوعى شرم و حیـا دارد 

مردم از او عملى را ببینند  و دوست ندارد
 .کھ دون شأن فرد مسلمان است

 :مى فرماید امام على 
 »مَن لَم یَستَخى مِنَ النّاسِ لَم یَستَخيِ مِنَ �ِ «

ھر کھ از مردم شرم نکنـد از خـدا شـرم 
 .نمى کند
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ھر فردى نسبت بھ انجام عملى منافى عفت 
 .شرم و حیا مى کند

 :مى فرماید امام على 
 »أحسنَُ الحَیاءِ استِحیاؤُکَ مِن نَفسِکَ «

 .بھترین نوع حیا، حیاى تو از خودت است
 :و نیز مى فرماید

 »حَیاء الرَّجُل مِن نَفسِھِ ثَمَرَهَ اَلایمان«
شرم و آزرم آدمى از خودش ثمـره ایمـان 

 .است
اگر انسان بـراى خـود ارزش قائـل شـود 

محاسبھ مى نشیند، شرم مى کند کھ وقتى بھ 
چرا خود را بھ ارزانى فروختھ اسـت، چـرا 
شخصیت خود را در برابر متاع دنیـا ضـایع 
کرده است و یا چرا بدون دلیـل بـھ فـردى 
التماس کرده است و یا چرا عملى را انجام 
داده کھ وارستگى و تقواى او را زیر سؤال 

 برده است؟



102 
 

 
 Ҝ : ƫƻ�ầ�ƥ�ƨ ִיǙ ǚƻҰ)Ɩ ƴҺƱғ₦ө( 

طبق نـص صـریح قـرآن کـریم ھمـواره دو 
 :فرشتھ مأمورند کھ ھمراه انسان باشند

مالِ قَعيدُ « يـهِ . اِذ َ�تَلََ� ا�مُتلَقَيانِ عَنِ ا�َمِ� وَ عَنِ ا�ش� ما يلَفِظُ مِـن قـَولٍ اِلاّ َ�َ
  »رَقيبُ عَتيدُ 

 :بھ ابوذر فرمود حضرت رسول 
حى مَـن المَلَکَـینِ الَّـذینِ یا اَباذَرَ اَسـتَ «
 »مَعي

اى اباذر از دو فرشتھ اى کھ ھمراه مـن 
 .اند حیا مى کنم
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Һ :ӨǚẪҺӨƴө� ִיǙ ǚƻҰ 

ى حیـا از پرودگـار عـاملى جـدى ھ مسأل
 .براى ترک گناھان است

 :مى فرماید امام على 
 »اَلحَیاءُ مِنَ �ِ یَمحُوا کَثیراً مِنَ الخطَایا«

ردگار بسـیارى از لغزشـھا و حیا از پرو
 .اشتباھات را مى زداید
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ƦƵƨəƨ ƶǚƻҰ 

تمام صفات پسندیده در عین این کـھ لازم 
الاجراست و عمل کردن بھ آن نوعى فضیلت بھ 
شمار مى رود، اگـر از مـرز تعـادل خـارج 

بھ طـور کلـى در تمـامى . شود، مذموم است
بنـابراین . امور افراط و تفریط قبیح است

موضعى کھ جایگاه حیا نیست، انسان اگر در 
شرم و حیا از خود نشان دھد، موجب حرمـان 

 .وى خواھد شد
حیا در موارد زیر بھ طـور کلـى مـذموم 

 :است
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ƕƤǙ :ƙҰ ƪǚƻ� ӨҺ ǚƻҰ 

در بیان سحن حق نباید شرم وجود داشـتھ 
یکى از علل ترک شدن امر بھ معـروف . باشد

و نھى از منکر حیا کردن بى جاسـت، بایـد 
توجھ شود کھ حفظ و رعایت شؤون در بیانات 

 :شرط است اما نباید مانع از بیان حق شود
 :مى فرماید امام على 

 »مَن استَحیا مِنَ القَولِ الحَقِّ فَھُوَاَحمَقُ «
ھر کھ از بیان کـلام حـق حیـا کنـد کـم 

 .اندیش است
چھ بسا محاسبات ذھنى انسـان اشـتباه و 

شـیطانى اسـت و بـھ  ھمراه با وسوسھ ھـاى
ھنگام انجام وظیفھ شیطان شـرم و حیـا را 
بر انسان مستولى مى کند و براى فرد چنین 
مى نماید کھ اگر سخنى را بگویـد از عـزت 
او مى کاھد، ولى او باید بداند کھ گفـتن 
حرف حق ھرچند بھ ظـاھر خـوار گـردد عـزت 

ھ حیا کـردن نابـ. الھى را بھ او مى بخشد
نیست بلکھ نشـان از کـم  جا حیایى عاقلانھ
 .اندیشى آدمى است

 :مى فرماید رسول اکرم 
حَیاءُ العَقـلِ وَ حَیـاء : اَلحَیاءُ حَیاءان «

 »الحُمق
حیـاى عاقلانـھ و : حیا بر دو گونھ اسـت

 .حیاى بھ دور از خرد
اگر کسى از تذکر دادن بھ افـراد غافـل 

ست نھ حیا کند این حیا، حیاى غیرعاقلانھ ا
حیاى عاقلانھ، جاى عقل ھمان شـرم و حیـاى 
پسندیده است کھ در مقابل انجـام کارھـاى 
ناشایست براى انسان دست مـى دھـد و امـا 

حمق و بھ دور از خرد ھمـان شـرم و احیاى 
 .حیاى مذموم و بى جاست
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Ǜ :�ƍƺө₦ ƦǚầҰǙ ƪǚƻ� ӨҺ ǚƻҰ 

احکام شریعت گاھى بھ مواردى مربوط مـى 
گفتن و یـا سـؤال کـردن  شود کھ انسان از

این نوع شرم موجب . ى آن شرم دارده دربار
بیـان . مى شود کھ احکام خدا اجرا نگـردد

این احکام با حفظ حریمھـا بـر والـدین و 
گـاھى متأسـفانھ . اولیاى مدرسھ واجب است

دیده مى شود کھ چون مادر از بیان احکـام 
براى دختر و پدر بـراى پسـر شـرم و حیـا 

مدتھا اعمال عبادى آنھا با داشتھ اند تا 
البتھ بایـد بـھ . مشکل روبھ رو بوده است

ــارى  ــھ درب ــود ک ــوزش داده ش ــدان آم فرزن
 .مسائلى کھ نمى دانند سؤال کنند
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 Ҝ :Ƨƥƌ ƫғҸƵƨǍ ӨҺ ǚƻҰ 

نمـى «ى ھ بسیارى افـراد از گفـتن کلمـ
ى مھم آن است ھ نکت. خجالت مى کشند» دانم

نـا کھ در مقام علم آموزى شـرم و حیـا مع
 .پیدا نمى کند
 :مى فرماید امام على 

اِذا سـُئِل عَمّـا لا ] مِنکُم[لا یَستَحَینَِّ اَحَدُ «
 »لا اَعلَمُ : یَعلَمُ اَن یَقُولَ 

شرم مدارد کھ چـون از ] شمایان[کسى از 
نمى : چیزى کھ نمى داند پرسیده شود بگوید

 دانم
مشھور است کھ از طرف دربار صفویھ براى 

داماد حوزه درس برپا شده بود و معمولاً میر
مأموران حکومتى ھم در این درس شـرکت مـى 

یک روز ساعت درس بھ سؤال و جـواب . کردند
گذشت و میرداماد در پاسـخ بیشـتر سـؤالات 

تــا آن جــا کــھ یکــى » نمــى دانــم«: گفــت
مأموران متعرض شد کھ شما از دربـار پـول 

چــرا ایــن قــدر مــى گوییــد : مــى گیریــد
این میزان پـولى : م؟ میرداماد گفتنمیدان

کھ مى گیرم براى دانستھ ھـایم اسـت اگـر 
ھم پول طلـب کـنم براى ندانستھ ھایم بخوا

شـاه ھـم کفایـت نمـى  ھچندین برابر خزان
 !کند
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 Һ :ƷƲǙƵҸӨəƌ Ʀǚƛƨ ӨҺ ǚƻҰ 

بھ ھنگام عذرخواھى نباید خجالت کشـید، 
اگر فعل نامناسبى از فردى سربزند نبایـد 

 .ى کردن احسـاس شـرمندگى کنـداز عذرخواھ
نسـان ااگرچھ عذرخواھى بسیار سـخت اسـت، 

باید بداند کـھ نـھ تنھـا بـا عـذرخواھى 
خوارنمى شود بلکھ باعث بزرگـى او خواھـد 

 .شد
 :فرمود امام على 

خدِمَھُ الرَّجُلِ ضَـیفَھُ : ثَلاثُ لا یُستَحیى مِنھُنَّ «
مُعَلِّمِـھ وَ طَلَـبُ وَ قِیامُھ عَن مَجلسھ لاِبیـھِ وَ 

 »الحَقِّ وَ اِن قَلَّ 
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 غیرت: فصل ھفتم 

 
ƪǍ �ƻƩƲǙ ƴ �өƻƑ 

کلمھ اى کھ در تعریف غیـرت مناسـب بـھ 
بھ این معنا کـھ . نظر مى رسد حساسیت است

غیرت نوعى حساسیت است؛ حساسـیت برخاسـتھ 
از مسؤولیت است و ھر کس نسـبت بـھ چیـزى 

یت ھم مسؤولیت دارد باید نسبت بھ آن حساس
یک حاکم باید نسبت بھ مـردم . داشتھ باشد

و مشکلات آنھـا غیـور و حسـاس باشـد؛ یـک 
سرباز جانش را مى دھد اما اجازه نمى دھد 
 کھ دشمن بھ کشـورش کـھ حـریم اوسـت وارد

ھم مطـرح  این نکتھ در حوزه ھاى خرد. شود
است؛ مثلاً یک معلم غیور خـود را فـدا مـى 

کـھ دانـش  کند زیرا او نمى تواند ببینـد
آموزان بھ بیراھھ مى رونـد بـا ایـن کـھ 
ببیند عمرشان را تلف مى کنند، او از این 

ى ه وضعیت ناراحـت اسـت و نسـبت بـھ حـوز
در نظام خانواده پـدر . مسؤولیت حساس است

و مادر غیور نسبت بھ سـعادت فرزندانشـان 
از یک طرف احساس محبت و از طـرف . حساسند

ن احسـاس دیگر احسـاس مسـؤولیت اسـت، ایـ
مسؤولیت نوعى از غیـرت را در وجـود فـرد 

 .پدید مى آورد
ى بــالاتر احســاس مســؤولیت و ھ در مرتبــ

غیرتى است کھ مرد نسبت بھ ھمسر خود دارد 
و این نوع غیرت چـون بـا اعتـدال ھمـراه 

 .گردد بسیار ممدوح است
 :مى فرماید امام صادق 

ــالٍ « ــلاثٍ خصِ ــاجُ ثَ ــرءُ یَحت ــرَه مُ : اَلمَ عاشَ
 »جَمیلَھِ، سعََھ بِتَقدیرٍ وَ غَیرَه بتحصین

ــاز دارد ــلت نی ــھ خص ــھ س ــى ب اول : آدم
معاشـــرت نیکـــو، دوم توســـعھ در روزى و 
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اقتصاد در حد اعتدال و سوم غیرت نیکـو و 
 .بھ اندازه
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�өƻƑ ƣҰǙөƨ 

 
غیرت در پیشگاه الھى و نسبت بھ احکـام 

مسلمان غیور باید نسبت بھ ارزشـھاى  الھى
نى خود حساس باشد و نسبت بھ نام خدا و دی

اولیاى او حساسیت و غیرت فوق العـاده اى 
بنـابراین عـدم حساسـیت بـراى . نشان دھد

 .چنین مسلمانى بسیار رنج آور است
نقل است کھ بُشر حافى در وسـط راه دیـد 
نامى از اسامى متبرک خـدا بـھ روى چیـزى 

آن را . نوشتھ شده و بر زمین افتاده اسـت
شت و تمیز کرد و در محل مناسبى قرار بردا
: شب در خواب دید کھ بھ او مى گویند. داد

نام ما را پاکیزه کردى ما ھم نام تـو را 
 .در دنیا و آخرت پاکیزه مى کنیم

امر بھ معـروف و نھـى از منکـر مصـداق 
. یرت دینى است بارز این گونھ حساسیت و غ

بیند بھ حکمى از احکـام ھنگامى کھ فرد می
بى حرمتى مى شود باید از خود حساسیت  خدا

چگونھ است کھ نسبت بھ . و غیرت نشان بدھد
نام آبا و اجداد خود احترام قائلیم امـا 
گاه نسبت بھ احکام الھى بى مھرى نشان مى 

 دھیم؟
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ƫƻƨִיө₠ ƴ ӨƵ₨Ầ Ʊ� ��₡Ƭ �өƻƑ 

ھر انسانى نسبت بھ مملکت و سرزمین خود 
ح غیرت اصطلا. احساس غیرت و حساسیت مى کند

سرباز . در نیروھاى نظامى بسیار رایج است
این لازمھ حمایـت ... غیور، ایرانى غیور و

 .از سرزمین و آب و خاک است
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ƮҺǙƵƬǚҸ ӨҺ �өƻƑ 

غیرت در خانواده شامل مواردى مـى شـود 
 :کھ عبارت است از

 غیرت مرد براى ھمسرش؛: الف
 غیرت والدین براى فرزندان؛: ب
 حلال غیرت نسبت بھ نان: ج
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 ƕƤǙ :₢ө₡ƩƲ Ʊ� ��₡Ƭ Һөƨ �өƻƑ 

غیرت مرد نسبت بھ ھمسرش در گام اول بھ 
معناى حمایت از اوست بھ گونھ اى کھ ھـیچ 
گونھ جسارت و اھانتى بھ ھمسـرش را تحمـل 

مرد غیور ھرگز حاضر نمى شـود زن و . نکند
فرزندانش در سختى باشند و او در آسایش و 

از آن آرامش، غیرت مرد نسـبت بـھ ھمسـرش 
جھت است کھ زن حریم زندگى مرد بـھ حسـاب 
مى آید و مرد نمى تواند اجـازه دھـد کـھ 
حریم او شکستھ شود بھ طور متقابل وظیفـھ 
اى ھم بھ نام متوجھ بانوان است بـھ ایـن 
معنا کھ غیرت و حیا در کنار ھم معنا مـى 

 .یابد و یکدیگر را تکمیل مى کند
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Ǜ :ƪǙһƬִיөƖ Ʊ� ��₡Ƭ ƫƺһƤǙƴ �өƻƑ 

والدین و البتھ در درجھ اول پدر و بعد 
از مادر باید نسبت بھ فرزندانشان غیور و 

ھمچنین در مـورد ادب آمـوزى . حساس باشند
کھ حق بعدى فرزندان اسـت معمـولاً والـدین 

ه نحـو. غیرت لازم را از خود نشان مى دھند
ى برخورد با دیگـران، آداب دوسـت یـابى، 

ــذاخوردن  ــى غ ــردن و حت ــحبت ک از آداب ص
مواردى است کھ والدین خـود را نسـبت بـھ 

ــد ــى دانن ــف م ــوزش آن موظ ــورد . آم در م
فرزندان دختر قبل از سن تکلیـف آمـوزش و 
تشویق بھ پوشش اسلامى امـرى ضـرورى اسـت؛ 
چرا کھ شروع کـردن آمـوزش از سـن تکلیـف 

 .کارى مشکل خواھد بود
ى دیگـر حساسـیت و غیـرت والـدین ھ جنب

ص احکـام الھـى نسبت بھ فرزنـدان در خصـو
والدین نسبت بـھ ایـن کـھ فرزنـدان . است

احکــام الھــى را اجــرا کننــد بایــد فــوق 
العاده حساس باشند، ھمان طور کھ نسبت بھ 

ایـن حساسـیت . امر تحصیل فرزندان حساسند
در مورد نماز و سـایر عبـادات ھـم بایـد 

اگر فرزندان بـھ نمـاز . وجود داشتھ باشد
نخواھند شـد وادار نشوند ھرگز نماز خوان 

و این اشتباه است کھ فقط خوب بودن نمـاز 
در روایات مطرح شده است . آموزش داده شود

کھ بچھ ھـا را از ھفـت سـالگى بـھ نمـاز 
البتھ ایـن امـر بـھ معنـاى . وادار کنید

تنبیھ و پرخاشگرى نیست بلکھ اسـتفاده از 
ابزارھاى گوناگون مدنظر است، تا وقتى بھ 

ى نماز را یافتـھ سن تکلیف مى رسند شیرین
باشند و بر اثر مداومست و تکـرار بـر آن 

در این صورت بعد از سن . عادت کرده باشند
تکلیف مسیر را خود بھ خود ادامھ خواھنـد 

اگر عبادت از سن تکلیف شروع شود تا . داد
وقتى عادت بھ انجام آن پیش آید زمانى از 
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دست خواھد رفت و فرزندان دست کم تا مدتى 
خصوص نماز خود را انجام نمـى ھ عبادت و ب

کودکان و نوجوانـان بـراى آمـوختن . دھند
معارف آمادگى جـدى دارنـد بایـد از ایـن 

 .زمینھ بھ خصوص استفاده شود
 :مى فرماید امام على 

 »قَلبُ الحَدَثِ کَالارَضِ الخالِیَھِ «
 .قلب نوجوان مانند زمین خالى است

نـار عـدم والدین عبور نمى توانند از ک
. آموزش بھ فرزندان خود بى تفاوت بگذرنـد

آنان باید بھ طور جـدى نسـبت بـھ آمـوزش 
احکام شریعت الھى بـھ فرزندانشـان حسـاس 

 .باشند
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ƢǃҰ ƘִיӨ Ʊ� ��₡Ƭ �өƻƑ 

در خصوص روزى حلال باید دقتھاى جدى بـھ 
کار رود؛ زیرا غـذا در روح و روان آدمـى 

اخلاق در میان دستورات . تأثیر بسیار دارد
اول نماز در : ى مشترک وجود داردھ دو نکت

مادران غیـور . اول وقت و دوم دقت در غذا
حتى از دوران باردارى دقتھاى فراوانى را 
بھ کار مى برند و این دوران را معمولاً با 
وضو مى گذرانند، زیرا اعتقاد دارنـد کـھ 
فرزندان آنھـا در دوران جنینـى از وجـود 

آنھا تمایل دارنـد  آنھا تغذیھ مى کنند و
. غذایى پاک و سـالم را بـھ آنھـا بدھنـد

گرچھ این نوع رفتـار ایمـانى زحمـت دارد 
آنھا بھ علت حساسیت و غیرتـى کـھ دارنـد 
. خود را نسبت بھ این امر موظف مى داننـد

حساسیت و غیرت آنان تا آن جاست کھ پس از 
دوران باردارى در دوران شیردھى ھم بـدون 

 .ر نمى دھندوضو بھ بچھ ھا شی
در دستورات دینى براى غذا خوردن آدابى 
مثل بردن نام خدا در ابتداى غذا و طھارت 

 .در غذا ذکر شده است
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ǙəƑ ƶǙһғ�Ǚ ӨҺ ǙһҸ ƦǚƬ ƪҺө� 

اگر نام خدا در ابتداى خوردن بـھ کـار 
. برده شود امید است کھ آن غذا تبرک یابد

در ھرجا و ھر موردى کھ نام خداوند بـرده 
طین دور خواھند شد و حضور ملائکـھ شود شیا

بیشتر خواھد شد بھ بردن نام خداوند براى 
فرزنــد دار شــدن در لحظــات حســاس تأکیــد 

 .فراوان شده است
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ǙəƑ ӨҺ �ӨǚƳƄ 

منظور از طھـارت در غـذا طھـارت در دو 
یکـى روزى خـوردن از کسـب حـلال : بعد است

ودیگرى تھیھ خـوراک حـلال و طیـب؛ ماننـد 
شرعى، طھـارت و شستشـوى لازم توجھ بھ ذبح 

در خصوص طھارت در غذا .... مواد غذائى و 
تأکیدات فراوانى شده و دقت در آن یک اصل 

 شمرده شده است،
 :گفت شخصى بھ رسول اکرم 

 .»أحَبُّ اَن استَجابَ دُعائي«
طَھَـر مَأکَلَـکَ وَ لاتَـدخُل «: حضرت فرمودنـد

 »بَطنَکَ الحَرامَ 
 :گفت بھ حضرت رسول  شخصى

 :مى خواھم دعایم مستجاب شود چھ کنم
 :حضرت فرمودند

غذایت را پاک کن و شکمت را از حرام پر 
 .نساز
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ƢǃҰ ǜ₡Ầ 

خصوص درآمدى کـھ ھ تمامى اموال انسان ب
وارد منزل مى شود بھ ویـژه مـواد غـذایى 

دریغ است کھ انسان . باید حلال و طیب باشد
اجازه بدھد مال حرام وارد زندگى او  مومن

بشود و حتى مى بایست نسبت بھ اموال شبھھ 
کسـب درآمـد حـلال از . ناک ھم حساس باشـد

عبادات بزرگ شمرده شده است تا آن جا کـھ 
بخش بزرگى از عبادات را تـلاش بـراى کسـب 

 .روزى حلال شمرده اند
 :در حدیث قدسى آمده است

عَشرَهَ اَجزاء تِسـعَھ  یا أحمَدَ اِنَّ العِبادَهَ «
 »مِنھا فى کَسبِ اَلحَلالِ 

اى احمد عبادت ده جزء است کھ نھ قسـمت 
 .آن در کسب حلال است

زمانى را کھ در طلب روزى حلال صـرف مـى 
تمـام . شود جزء عبادات بھ حساب مـى آیـد

نمازھا و عبادات در طول شبانھ روز معمولاً 
 از یک یا دو ساعت بیشتر نمى شود اما طلب

ى ھ تھیـ. مـى گیـرد روزى حلال ساعتھا وقت
روزى حلال از وظایف مرد غیور خانواده بـھ 
حساب مى آید و در قبال اجر عظیمى دریافت 
خواھد کرد کھ در روایات مانند اجر مجاھد 

 .فى سبیل � یاد شده است
 :مى فرماید امام رضا 

لمُجاھِـدِ اَلشاَخصُِ فى طَلَبِ الرِّزقِ الحَلالِ کَا«
 »فى سبَیلِ �ِ 

کسى کھ در راه کسب حـلال تـلاش مـى کنـد 
 .مانند مجاھد در راه خداست

 :مى فرماید نیز پیامبر اکرم 
 »اَلکادُّ عَلى عِیالِھِ کَالمُجاھِدِ فى سبَیلِ �ِ «

فردى کھ براى خانواده اش تلاش مـى کنـد 
 .مانند مجاھد در راه خداست

ص رزق حلال توجھ بر دعا و تـلاش و در خصو
 .دقت در طھارت قابل توجھ مى باشد
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در روایات آمده است کھ رزق و روزى شما 
در پیش خدا معلوم است اگر مسـیر ورود آن 
را مسیر حرام قرار دھید از راه حرام بـھ 

ید و گرنھ ھمان روزى از راه حلال ادست مى 
 .ھم بھ دست شما مى رسد
ھا اول بایـد بـراى پاکیزه ترین درآمـد

ى بعدى براى لباس کھ بـا ھ غذا و در مرحل
آن نماز خوانده مى شود و سوم براى مسـکن 

 .و سایر لوازم زندگى بھ کار رود
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ƢǃҰ ẤǙӨƵҸ 

تنوع غذایى کھ براى افـراد بشـر وجـود 
دارد معمــولاً بــراى ســایر موجــودات معنــا 
ندارد؛ مثلاً گوشت خواران فقط مى خورنـد و 
گیاھخواران فقط از گیاھان تغذیھ مى کنند 
اما این فقط انسانھایند کھ تنـوع غـذایى 

 .دارند
اما مھمتر از تنـوع در نـوع غـذا طیـب 

 .بودن غذاھا براى انسان است
 :قرآن کریم مى فرماید

از رزقھــاى حــلال  ُ�ـُـوا مِــن طَيّبــاتِ مــا رَزَقنــاُ�م؛«
 .»بخورید

 :و نیز مى فرماید
لناهُم َ� كَثٍ� ِ�م�ن خَلقَنا تفَضيلاً وَرَزَقناهُم مِ « ض� يِباتِ وَ فَ   »نَ الط�

ــانھا ــات روزى دا و انس ــم درا از طیب ی
نسبت بھ بسیارى از مخلوقـات خـود برتـرى 

 .بخشیدیم
طبیعت و فطرت آدمى بھ گونھ اى است کـھ 
از غذاھاى پلید و آلوده اجتناب مـى کنـد 
ت ولى بسیارى از حیوانات غذایشان از خباث

است؛ مثلاً حشرات معمولاً از آلودگیھا تغذیھ 
 .مى کنند

طھارت غذا بھ ھنگام پخت آن باید رعایت 
ى بانوان غیور اسـت کـھ ھ شود و این وظیف

خصـوص ھ مراقب باشند غذاھا پاک باشـد، بـ
. مواد گوشتى و پروتئینى را کھ باید شسـت

در صورتى کھ از بیرون منزل غذا گرفتھ مى 
ت شود کسانى کھ مسؤول پخت شود لازم است دق

این گونـھ غذاھاینـد انسـانھاى متـدین و 
متقى باشند و طھارت و پاکیزگى را رعایـت 

غذاھایى کھ از کشورھاى خـارجى وارد . کند
مى شود گاه حاوى موادى اسـت کـھ از نظـر 
شرعى اشکال دارد و چھ بسـا مشـکل آفـرین 

در خصوص ذبح شـرعى مـواد پروتئینـى . است
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شود؛ زیرا عـلاوه بـر حـرام  نیز باید دقت
بودن مصرف این گونـھ گوشـتھا آثـار سـوء 

قرآن کـریم . روانى بسیارى بھ دنبال دارد
 :مى فرماید

  »وَ لا تأَُ�لوُال ِ�مّا �مَ يذُكَرِ اسمُ االلهِ عَلَيهِ؛«
از آنچھ نام خدا بر آن برده نشده اسـت 

 .نخورید
در کشور سوئد پژوھشى در مورد ذبح شرعى 

پژوھشگران . انجام داده شده استمسلمانان 
بھ این نتیجھ رسیدند کھ از نظر بھداشت و 
سلامت گوشتھایى کھ ذبح شرعى شده اسـت بـا 

ى ھ گوشتھاى دیگـر تفـاوت دارد و از درجـ
وقتـى شـاھرگ . سلامت بیشترى برخوردار است

حیوان قطع مى شود بعد از مدت سـھ ثانیـھ 
دیگر حیوان ھیچ احساس درد و رنـج نـدارد 

ما بھ علت این کھ خون بھ مغز نمـى رسـد ا
مغز فرمان پمپاژ سریع بھ قلب مـى دھـد و 
قلب با شدت خـونى را کـھ در بـدن جریـان 
دارد از بدن خارج مى کند، و ایـن مسـألھ 
. باعث مى شود کھ خون در بدن حیوان نماند

بدین ترتیب سلامت و بھداشت گوشت بیشتر مى 
ادھا شود و از بسیارى از آلودگیھـا و فسـ

در غیر ایـن صـورت خـون . جلوگیرى مى شود
. مانده در بدن موجب بروز فسـاد مـى شـود

ھمچنین در این پژوھش مشخص شـده اسـت کـھ 
 :گوشتھاى ذبح شرعى طعم لذیذترى ھم دارد

ى دیگرى کھ در باب غـذا خـوردن و ھ نکت
آداب آن شایستھ اسـت بـھ آن توجـھ کننـد 

زیـاد . ى بھ اندازه غذا خوردن استھ مسأل
خوردن اول بـراى روح و روان آدمـى و دوم 

 .براى سلامت انسان بھ شدت ضرر دارد
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 غیرتھاى مذموم و منفى

چنانکھ ھـر یـک از صـفات حسـنھ از راه 
اعتدال خارج شود و بھ سوى افراط و تفریط 

در خصـوص مسـألھ . گراید مذموم خواھد شود
غیرت در مـوارد زیـر . غیرت نیز چنین است

 .ھیده استمذموم و نکو
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ƕƤǙ :ƷƬǚƩẪһ� ƶƴӨ ִיǙ �өƻƑ 
توان ى بدگمانى و سوء ظن را یا میھ ریش

در چگونگى تربیت خانوادگى افراد جست یـا 
بھ دلیل نوع کارھایى کھ در جامعـھ عھـده 

ممکن است دلایل دیگـرى را نیـز . دار آنند
یافت اما آنچھ مھـم اسـت نقـش ویرانگـرى 

ن ھمسـرا. بدگمانى در محیط خـانواده اسـت
این نکتھ را فراموش نکننـد کـھ در اسـلام 
اصل بر صحت و خوش گمانى نھاده شـده اسـت 

 .مگر آن کھ بھ قراینى خلاف آن ثابت شود
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Ǜ : ��ƚǙөƨ ƣƲǙ ҺƵҸ ƱẦ ƷƬǚ₡Ầ ƶǙө� �өƻƑ
һƬǙ 

حساسیت نشان دادن براى کسانى کـھ خـود 
. اھل مراقبت انـد کـار شایسـتھ اى نیسـت

خــویش را بســیارى از بــانوان خــود حــریم 
رعایت مى کند و در این صورت حساسیت نشان 

 .دادن بیشتر آثار منفى بھ دنبال دارد
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Ҝ :₢ө₡ƩƲ Ʊ� ��₡Ƭ ƪִי �өƻƑ 

غیرت مرد نسـبت بـھ ھمسـر و فرزنـدانش 
ى ھ امرى فطرى و ضرورى اسـت و جـزء شـاکل

مشروط بھ آن کـھ حالـت . مسؤولیت مرد است
افراطى نداشتھ باشـد، خانمھـا ھـم طالـب 

مرد خویشند و مى خواھند ھمسرانشـان غیرت 
خانمھا از . نسبت بھ وضع آنھا حساس باشند

مردى کھ نسبت بھ وضع لباس و پوشـش آنھـا 
ایـن حساسـیت . بى تفاوت باشد ناراضى اند

مرد البتھ اگر در حد معقول باشد از جانب 
بانوان نوعى دوست داشتن، محبـت و حمایـت 

وده قرآن حجاب را واجب نمـ. تلقى مى گردد
است و مردھا ھم در ھمان حد و حدود شـرعى 

با این ھمـھ بایـد توجـھ داشـت . مسؤولند
خانمھا معمولاً نوعى غیرت و حساسـیت نسـبت 
بھ خود دارند و معتقدند حریم فرد دیگـرى 
اند و بعد از ازدواج بیشتر پاسدار حـریم 

حتى آنان در مورد اموال . خود خواھند بود
ند تـا مبـادا شوھر نیز ھمین تفکر را دار

 .این اموال از بین برود
 :قرآن کریم مى فرماید

ظاتُ �لِغَيبِ بمِا حَفِظَ االلهُ «   »حافِ
نسبت بھ آنچـھ خـدا ) از شوھر(در نھان 

 .فرموده است حافظند
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 معاشرت: فصل ھشتم 

 
ƪǍ �ƻƩƲǙ ƴ ƵầƻƬ �ө₦ǚƍƨ 

ــى و  ــانوادى قرآن ــک خ ــلى در ی ــن اص رک
ــد ــى باش ــو م ــرت نیک ــعادتمند معاش در . س

آمده است کھ مرد  روایتى از امام صادق 
معاشـرت نیکـو، : بھ سھ چیز نیازمند اسـت

 .اقتصادى میانھ و غیرتى پسندیده
اولین نیاز فـرد  بھ بیان امام صادق 

ــت ــرت نیکوس ــق . معاش ــیدن و تحق ــراى رس ب
معاشرت نیکو باید بھ اخلاق خوب دست یافـت 

حسن ھم کلام نیکو و براى دستیابى بھ اخلاق 
معاشـرت نیکـو در . مھمترین نقـش را دارد

تمامى شؤون زندگى انسانھا چھ فردى و چـھ 
اجتماعى اھمیت فوق العاده اى دارد؛ براى 
مثال در تبلیغ،مبلغان بـھ شـدت نیازمنـد 
اخلاق حَسنَ و رعایت شؤون اخلاقى اند؛ زیـرا 
مردم بھ نوع رفتار وعملکرد آنھا توجھ مى 

ن را سـخنان آنـان جسـتجو مـى کنند و دیـ
 .کنند

از ایــن روســت کــھ بــا دقــت در رفتــار 
بزرگان اھمیت و تأثیرگذارى معاشرت نیکـو 

از عـالم . ى جوانب مشخص مى گـرددھ در ھم
بزرگى نقل شده است کھ روزى پـس از نمـاز 

موقـع . صبح بھ طور غیرعادى گریھ مى کـرد
ى ھ صبحانھ ایشان سؤال کردند کھ علت گریـ

ى ھ اگـر ایـن ھمسـای: بود؟ فرمودشما چھ 
مسیحى ما روز قیامت جلوى من را بگیـرد و 
بگوید کھ شما نگذاشتید مـن مسـلمان شـوم 

: را چھ بـدھم؟ اطرافیـان گفتنـدجواب او 
اگر او مسلمان نشده است بھ شـما چـھ  آقا

اگر اعمال و رفتـار و : فرمود. ربطى دارد
نوع معاشرت مـا بـا او درسـت مطـابق بـا 

رعى و اسلامى بود و مـا اسـلام را موازین ش
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او . در رفتارمان بھ او معرفى مـى کـردیم
 .حتماً مسلمان مى شد

با نگاھى بھ تاریخ اسلام روشن مـى شـود 
کھ بسیارى از اھل ایمان بھ خاطر اعمال و 

و نوع معاشرت ائمھ  رفتار پیامبر اکرم 
در دلھـا نفـوذ . مسلمان شده انـد ھدى 

حلم و بردبارى زیادى را مى طلبـد و اگـر 
کسى بخواھد در دلھا نفوذ کند باید امتنا 

خصوص حضرت رسـول اکـرم ھ انبیاى الھى و ب
رفتار نماید و اھـل  ى ھدى ھ و ائم 

 .صبر، حلم و گذشت باشد
این حکم در خانواده نیـز جـارى اسـت و 

پیشبرد اھداف صحیح حسـن بھترین راه براى 
اگــر پــدر بــا فرزنــدان خــود . خلــق اســت

معاشرتى نیکو داشتھ باشد، آنھا در کنـار 
پدر لذت مى بردند و بھ ھیچ وجھ از حضـور 

روابط باید بـھ گونـھ . او گریزان نیستند
اى باشد کھ یک اخـم پـدر بـراى فرزنـدان 
بسیار گران باشـد، بایـد آن قـدر عاطفـھ 

حض این کھ بگوید مـن برقرار باشد کھ بھ م
راضى نیستم فرزندان دست و پاى خود را گم 
کنند و این تنھا بھ معناى ترس نیست بلکھ 

البتـھ واضـح اسـت کـھ . نوعى رفاقت اسـت
ى حسن معاشرت در میان ھمسـران بـھ ھ وظیف
اولـى وجـود دارد و از آن جـا کـھ  ھطریق
ى زوجیت رابطھ اى طرفینى اسـت ھـر ھ رابط

ا پیشھ د معاشرتى نیکو ریک از ھمسران بای
ت از بـین مـى قااگرچھ گاھى از او. نماید
ى برخـورد بایـد بـھ گونـھ اى ه نحو. برد

باشد کھ کانون خانواده بھ محیطـى پـر از 
در خصوص امر بھ معـروف . محبت تبدیل گردد

 .و نھى از منکر نیز وضع چنین است
 :مى فرماید امام صادق 

مرِکَ بِالمَعرُوفِ وَ شفَیقاً وَ کُن رَفیقاً فى اَ «
 »فى نَھیکَِ عَنِ المُنکَرِ 
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بھ ھنگام امر بھ معروف با رفق و مدارا 
باش و در ھنگام نھى از منکر بـا شـفقت و 

 .مھربانى برخورد کن
باید توجـھ کـرد کـھ حسـن معاشـرت بـا 
بندگان خـدا را بایـد بـھ حسـاب خداونـد 
گذاشت؛ یعنى اگر در برخورد با مردم صـبر 

خرج داده مى شود، صبر بـھ خـاطر خـدا بھ 
خصوص اگر این صبر با زیردستان و ھ باشد ب

در سایر امور دینـى نیـز . اھل منزل باشد
وضع چنین است و باید طرف حسـاب را خـداى 
سبحان دانست و فقط بـراى خـدا بـا مـردم 

 .معاشرت نیکو داشت و نھ چیز دیگري
چنان کـھ قـرآن کـریم در مـورد انفـاق 

دادن بھ خداونـد را مطـرح مـى عنوان قرض 
 :کند و مى فرماید

ضا عِفَهُ َ�ُ وَ َ�ُ اجَرُ كَر�مُ « ى يقُرِضُ االلهَ قَرضاً حَسَناً َ�يُ  »مَن ذَاا��
کیست آن کھ بھ خدا قرض دھد قرضى نیکـو 
تا خدا براى او مضاعف گرداند و بـراى او 

 .اجرى گرامى باشد
خداوند انفاق بھ بندگان خدا را قرض بھ 
خدا مى داند؛ چون قـرض دادن اعتمـاد مـى 

ى الھى اعتماد ه خواھد و زمانى کھ بھ وعد
مى کند و بھ خاطر خدا بـھ دیگـر بنـدگان 
خدا انفاق مى کند گویى بھ خدا قـرض داده 
است و خداوند ضمانت مى کند کھ ایـن قـرض 

 .را بھ او برگرداند
بھ ھر حال گرچھ حسن خلق و بھ دنبال آن 

ى ضرورى است، بایـد توجـھ حسن معاشرت امر
کرد کـھ در تمـامى رفتارھـا و عملکردھـا 
رضاى خدا باید مدنظر قرار گیرد، حتى بـھ 
ھنگام عصبانیت باید بـھ خـاطر خـدا عکـس 
العمل نشان داد و اگر بنابر صبر است فقط 
بھ خاطر خدا صبر کرد تا از اجر بى حسـاب 

 .صابران برخوردار بود
 :قرآن کریم مى فرماید

غَِ� حِسابٍ؛إن�م«   ا يوَّ� ا�صّابرِوُنَ اجَرَهُم بِ
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بھ درستى کھ اجـر صـابران بـدون حسـاب 
 .»دریافت مى شود

حسن خلق و حسن معاشرت یعنى صـبر کـردن 
در امور، عصبانى نشدن و عکس العمل مناسب 

ھم با اراده و قصـد رضـاى  نشان دادن، آن
الھى، این کھ گاھى گفتھ مى شود بھ ھنگام 

ترل از دست فرد خارج مى گـردد عصبانیت کن
امرى بى اساس است و براى اھل ایمـان بـى 

افراد در حالت عصبانیت عنان خود . معناست
را از دست مى دھنـد و بـھ ناچـار تسـلیم 

در این راسـتا بایـد . شیطان نفس مى شوند
. تمرین شود کھ عنان اختیار از دست نـرود

در تربیت نفس نشدن معنا ندارد، نشدن بـھ 
ى ضعف و تسـلیم باطـل شـدن اسـت، در معنا

راستاى توانستن اخذ تصمیمات جـدى ضـرورى 
عمدى کارھا و عملکردھاى ھر فرد بـھ . است

روحیھ و بھ نسـبت اعتمـاد اوبـھ خداونـد 
باید براى رسیدن بھ بھتـرین . بستگى دارد

نوع معاشرت و حسـن خلـق تصـمیمات جـدى و 
ق گرفتھ شود و با اراده در بھ تحقـ جدیدى
اگر باور شود کھ مى . دن آن سعى گرددبخشی

توان از عصبانیت جلوگیرى کرد واقعـاً مـى 
 .توان عصبانى نشد

 :مى فرماید حضرت رسول اکرم 
مَن کَظِمَ غَیظاً وَ ھُوَ یَقدِرُ عَلى اِنفـاذِهِ وَ «

 »حَلِمَ عَنھُ اَعطاهُ �ُ اُ جَرَّ شھَیدٍ 
در حالى کـھ  ھر کھ خشم خود را فرو دھد

نسبت بھ ابراز آن قادر باشـد و بـا ایـن 
حال بردبارى نشان دھد خداوند بھ او اجـر 

 .شھید را عطا خواھد کرد
از آن جا کھ فرھنگھـا تغییرپـذیر اسـت 
باید سعى شود فرھنگھا بھ سوى حسن خلـق و 

حسن خلق و حسن . حسن معاشرت سوق داده شود
 معاشرت از ارکان زندگى فـردى و اجتمـاعى
بھ شمار مى رود و باید بـراى رسـیدن بـھ 

ھمان طور کھ . این گونھ معاشرتھا تلاش کرد
براى مسابقات ورزشـى دھھـا و صـدھا بـار 
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تمرین مى شود بـراى رسـیدن بـھ ارزشـھاى 
 .اخلاقى نیز باید کوشید
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از آن جا کھ براى رسیدن بھ حسن معاشرت 
اى رسیدن بھ ھدف باید کوشید قبل از آن بر

باید مسیر مشخص شود و اعمالى متناسب بـا 
 .آن ھدف بھ انجام برسد

 :فرمود حضرت رسول اکرم 
یا عَلِيُّ ثَلاثُ خصِالٍ مِن مَکارِمِ الاخَلاقِ تُعطى «

مَن حَرَمَـکَ وَ تَصِـلُ مَـن قَطَعَـکَ وَ تَعَفِّـو عَمَّـن 
 .»ظَلَمَکَ 

کارم اخلاق است ایـن یا على سھ چیز از م
حروم سـاختھ کھ عطا کنى بھ آن کھ تو را م

ا آن کھ با تو قطع بو ارتباط برقرار کنى 
ارتباط کرده و گذشت نسبت بھ کسى کـھ بـھ 

 .تو ظلم کرده است
سھ راھکـار  در بیان حضرت رسول اکرم 

اساسى براى دستیابى بھ اخـلاق حَسـَن بیـان 
کھ نسبت بھ کسى کـھ تـو  اول آن. شده است

را محروم کرده است بخشـنده بـاش، دوم آن 
کھ نسبت بھ کسى کھ بـا تـو قطـع ارتبـاط 

ت قاگاھى از او. کرده است وصل کننده باشد
ھ دیده مى شود کھ براى ایجاد رابطھ و صـل

ى رحم لازم است کھ انسان تواضـع نمایـد و 
چھ بسا بھ تصور خود تن بھ ذلت بدھد حـال 

خدا این کار را کـرد و تـن بـھ اگر براى 
ذلت داد و براى برقرارى رابطھ پیشقدم شد 
خداوند اجرى بزرگ بھ او مى دھد و با این 
کار در راه رسیدن بھ اخلاق حسنھ و معاشرت 
جمیلھ گامھاى بزرگى برداشتھ است، و سـوم 
گذشت نسبت بھ آن کسى کھ بھ تو ظلم کـرده 

ــت گذشــت از بزرگتــرین و بــالاترین . اس
وصیات اخلاقى است کھ براى رسیدن بـھ آن خص

بـھ راسـتى . باید تلاشھاى جدى صورت بگیرد
 .در گذشت لذتى است کھ در انتقام نیست

نقـل  در روایتى رضوى از رسول اکـرم 
 :شده است کھ فرمود
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إن اَکمَلَ المُومِنینَ ایماناً اَحسنَُھُم خُلقاً «
سلَِمَ المُسلِمُونَ مِنَ یَدِهِ وَ وَ اِنَّمَا المُسلِمُ مَن 

 »لِسانِھِ 
کسى ایمان بیشترى دارد کھ خوش اخلاق تر 
باشد و مسلمان کسى است کـھ مسـلمانان از 

 .دست و زبان او در آسایش باشند
کسـى  بنابر فرمایش حضرت رسول اکـرم 

ایمان کاملترى دارد کھ خوش اخلاق تر باشد 
ت کـھ دیگـران از دسـت و و مسلمان کسى اس

زبان او آسوده باشند نھ این کـھ زبـان و 
دستش آزاردھنده باشد و ھر کارى مطابق با 
ھواى نفس اوست انجام دھد و نـھ ایـن کـھ 
دستى ھرز داشتھ باشد و زبان او ھم جز دل 
آزارى کارى نکنـد مسـلمان کسـى اسـت کـھ 
دیگران از دست و زبان او جز خیر و خـوبى 

براى رسیدن بھ حسـن . نبینندو نیکى چیزى 
: خلق و حسن معاشرت دو وظیفـھ مطـرح اسـت

اول آنکھ با مددجسـتن از خـدا و عنایـات 
الھى گام برداشتھ شود دوم آن کھ در ایـن 

 .راه کوشش تمرین شود
 :مى فرماید امام صادق 

مَن لَم یَجعَل لَھُ مِـن نَفسِـھِ واعِظـاً فَـاِنَّ «
 »لَن تُغنِيَ عَنھُ شیَئاضمَوعِظَھَ النّاسِ 

ى ھ کسى کھ خود واعظ خویش نباشـد موعظـ
 .مردم در او اثر ندارد
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بالاترین جایگاه حسن خلق و حسن معاشـرت 
خانواده است؛ زیرا افراد براى حفظ شـؤون 
اجتماعى خود در جامعھ مجبورند خوش اخـلاق 

اخلاقیات مرز باشند در صورتى کھ در اجراى 
ــ ــدگان وارد واخ ــردد و بن ــت گ  دی دا رعای

عبودیت گردنـد از اجـر عظیمـى برخـوردار 
 .خواھند بود

صبر و بردبارى از امتیازات اصلى اخلاقى 
اگر انسـانھا بـھ مقـدرات . خانوادگى است

الھى راضى باشند و باور کنند کھ خداونـد 
بھترین را براى بنـده اش مقـدر مـى کنـد 

نارضایتى بھ قلبشـان راه  دیگر ناراحتى و
نخواھد داد و در نتیجھ از گلایھ کردن ھـا 
کم خواھد شد و بھ دنبال آن اخلاق خوش بـر 

آنـان بایـد قلـب . خانواده حاکم مى گردد
خود را بھ یکباره بھ مقدرات الھـى راضـى 

ى دنیا را بھ ھ کنند و مطمئن باشند کھ ھم
ى دنیا را ھم ھ انسان نمى دھند کھ اگر ھم

 .بدھند بازھم طبع انسانى راضى نمى شود
  گفت چشـم تنـگ دنیـا دوسـت را

  
  یا قناعت پر کند یا خاک گور 

  
در زندگى خانوادگى قانع بودن از عوامل 

 :در دعاى طواف مى خوانیم. رضایت است
رَبِّ قَنِّعنى بِما رَزَقتَنى وَ بارِک لـى فیمـا 

 آتَیتَنى
 خدایا مرا بـھ آنچـھ روزى ام کـرده اى
قانع گردان و آنچھ را بھ من عطا کرده اى 

 .برایم مبارک ساز
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مھمترین ابزار براى ایجاد حسـن خلـق و 
زبـان . رسیدن بھ معاشرت نیکو زبـان اسـت

ى وجـوه ه نشان دھنده و بھ نمایش گذارنـد
 .مختلف شخصیتى افراد است

  تــا مــرد ســخن نگفتــھ باشــد
  

  باشـدعیب و ھنرش نھفتـھ  
  

حرکات زبان و الفاظى کھ بھ زبان جـارى 
مى شود جزء رفتارھاى انسـانى محسـوب مـى 
. گردد لذا باید بھ شدت مراقب زبـان بـود

ى سـخن گفـتن و عفـت کـلام ه در خصوص نحـو
اشاراتى شد اما باید توجھ داشت کھ بـراى 
خوب سخن گفتن باید تمرین کـرد و ایـن در 

د کمـى خانواده شدنى اسـت و فقـط نیازمنـ
ــت ــھ اس ــر . توج ــدان در براب ــولاً فرزن معم

والدین خوش زبان حالت خشوع بـھ خـود مـى 
گیرنـــد امـــا پـــدرانى کـــھ بدزباننـــد 
فرزندانشان ھم جواب آنھـا را مـى دھـد و 
. نوعى حالت پرخاش نسبت بھ پدران مى کنند

البتھ والدین موظف اند فرزنـدان خـود را 
خصـوص در خـانواده ھ نیز بھ خوش زبانى بـ

ویق کنند و آنھا را از بدزبانى پرھیـز تش
دھند؛ چون اگر بـدزبانى بـھ صـورت عـادت 

در . درآید اصلاح آن کارى مشکل خواھد بـود
آموختن آداب زندگى نحوه خـوب سـخن گفـتن 

 .آموزش جدى ترى را مى طلبد
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  8  .....................  معنویات بھ نیاز: و

  9  ................  قرآنى ى خانواده خصوصیات
 أنفُسـِکُم مِـن ملَکُـ خلََـقَ  أن آیاتِھِ  منَِ  و«: الف

  10  ...............................  »اَزواجاً 
  11  .......................  إِلَیھا لِتَسکُنُو: ب
  12  ...   خانواده در پذیرى مسؤولیت:  دوم فصل

  16  ................  خانواده مسؤول ویژگیھاى
  17  ......................  عھد بھ وفاى: الف
  18  ............................  خداترسى: ب
  19  .....................  کریمانھ برخورد: ج

  20  .....................  آقایان مسؤولیتھاى
  21  ......................  سرپرستى و قوامیت
  23  ..................  خانواده اقتصاد تأمین
  24  ..................  خانواده اقتصاد تأمین

  26  ......  .رستگاري سوى بھ خانواده ھدایت: ب
  27  ......................  فرزندان تربیت: ج
  28  ............................  نیک نام: د
  29  .........................  آموزى ادب: ھـ
  30  .........................  قرآن تعلیم: و

  31  ...........................  سؤال یک طرح
  33  ...................  بانوان مسؤولیتھاى-١

  34  ........................  بودن قانع: الف
  36  ..........................  بودن حافظ: ب
  37  ...................  منزل امور تنظیم:  ج
  38  ......................  فرزندان تربیت: د

  41  ...................  درجامعھ حضور چگونگى
  44  ......  جامعھ در حضور براى قرآن تورھاىدس
  45  ....  جامعھ در آقایان حضور معیارھاى: الف
  46  ......  جامعھ در بانوان حضور معیارھاى: ب

  47  ......................  چیست؟ زینت معناى



138 
 

  48  ....................  فرزندان مسؤولیتھاى
  51  ....................  آن اھمیت و وفادارى
  53  ....................  الھى پیمانى ازدواج
  54  ......................  چیست؟ غلیظ میثاق
  55  ..............  وظایف اجراى مقام در: الف
  56  ....................  زندگى جارى امور: ب
  58  ......................   محبت: سوم فصل- ٢

  58  ..................................  محبت
  60  .....................  محبت افزایش عوامل
  60  .............  انتظارات کردن متعادل: الف
  61  ........................  محبت اظھار:  ب
  62  ..........................  دادن ھدیھ: ج
  63  ............................  خلق حسن: د
  64  ....................   تفاھم:  چھارم فصل

  64  ......................  آن اھمیت و تفاھم
  66  ............................  تفاھم آثار
  66  .................  آرامش شدن پدیدار: الف
  67  ...............  خانواده اعضاى موفقیت: ب

  68  ....................  تفاھم ایجاد راھھاى
  69  ....................  ھمسر انتخاب در دقت

  72  .....................  رحمت و مودت تقویت
  73  ............................  دادن انصاف
  75  ........  وجودى متفاوت ساختارھاى بھ توجھ

  77  ..................  انتظارات کردن متعادل
  78  ............  تفاھم ایجاد در فرزندان نقش
  79  ...........................  سؤال یک طرح
  81  ...................   خلق حسن:  پنجم فصل

  81  ....................  آن اھمیت و خلق حسن
  84  .........................  متقابل احترام

  85  .............................  روایت چند
  87  .......................   حیا: ششم فصل- ٣

  87  .............................  حیا و شرم
  90  .............................  حیا انواع
  92  .............................  حیا اھمیت
  94  .............  حیا تجلى و بروز ھاى زمینھ
  95  .......................  کلام در حیا: الف
  97  ........................  پوشش در حیا: ب
  98  ......................  رفتار در حیا:  ج

  99  .............................  حیا مراحل
  100  ...............  مردم مقابل در حیا: الف
  101  ........................  خود از حیا: ب
  102  ..........  )فرشتھ دو( مَلَکَین از حیا:  ج
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  103  ...................  پروردگار از حیا: د
  104  ...........................  مذموم حیاى
  105  ..................  حق بیان در حیا: الف
  106  ...........  شریعت احکام بیان در حیا: ب
  107  ................  علم آموختن در حیا:  ج
  108  .............  عذرخواھى مقام در حیا:  د
  109  .....................   غیرت:  ھفتم فصل

  109  ......................  آن اھمیت و غیرت
  111  ...........................  غیرت مراحل
  112  ...........  سرزمین و کشور بھ نسبت غیرت
  113  ......................  خانواده در غیرت
  114  .........  ھمسرش بھ نسبت مرد غیرت:  الف
  115  .......  فرزندان بھ نسبت والدین غیرت: ب

  117  .................  حلال رزق بھ نسبت غیرت
  118  ...........  غذا ابتداى در خدا نام بردن
  119  .........................  غذا در طھارت
  120  ..............................  حلال کسب

  122  ............................  حلال خوراک
  125  .............  بدگمانى روى از غیرت: الف
اند مراقبت اھل خود کھ کسانى براى غیرت: ب
  .....................................  126  
  127  .............  ھمسرش بھ نسبت زن غیرت: ج
  128  ...................   معاشرت:  ھشتم فصل

  128  ...............  آن اھمیت و نیکو معاشرت
  133  ..............  معاشرت حسن ایجاد راھھاى
  135  ...............  معاشرت حسن اصلى جایگاه
  136  ...............  معاشرت حسن ایجاد ابزار
  137  .........................   مطالب فھرست

 
 


